
 

  دوم بخش گفتارهفتم

  دوم وداريوش اردشيراول

   اَردَشيَر اول
 بر) گستر شاهِ عدالت(خشَترَ  م درگذشت و پسرش با لقبِ اَرتَە  پ۴۶۵خشيارشا در سال 

 است) مند دست، سخاوت يعنی گشاده( اَردَشَير درازدستاين همان . سلطنت نشست بەجايش
   .ان شاهنشاهی کرد سال با شأن و شوکت در ايران و جهچهل و يککە 

ايران بيش از هر زمان ديگری  بە يونانياندر زمان اَردَشَير اول وابستگیِکە   آنسبب به
علت . داردئی   داريوش و خشيارشا در تاريخ يونان جايگاه ويژههمچونبود، اين پادشاه نيز 

بط بسيار نيکو  شهرهای يونانی روااميرانِ خشيارشا، با همۀ همچوناو، است کە   آناين امر نيز
دربار  بەفرستاد تا اطاعت و محبتشان را نسبت گير می  چشمبرقرار کرده برای آنها کمکهای مالیِ

کمکهای مالی اَردَشَير اول  کە سران يونانیهرودوت در موارد متعددی از . دوام بدارد ايران بر
داری  نشانۀ مردمفرمانش بودند نام برده است؛ و اين گواهی  بەکردند و گوش را دريافت می

شده و آرامش و امنيت را در سراسر کشور  عمال میاِجا   شاهنشاه بزرگ است کە در همهاين
نگاران يونانی  همين سبب، اين شاهنشاه نزد تاريخ بە.داشته است پهناور هخامنشی برقرار می

ده با احترام معاصر اَردَشَير اول بو کە هرودوت. ئی بيش از داريوش بزرگ يافته است گاه مرتبه
آلوده ميان داريوش و خشيارشا و  شايسته از اَردَشَير اول ياد کرده ضمن يک مقايسۀ شتاب

دَشَير جو، و اَر گر، خشيارشا نمونۀ يک جنگ داريوش نمونۀ يک تلاش« کە نوشتهاَردَشَير اول 
 آنها با احترام بريم بايد از رو ما وقتی از اين مردان نام می  ازاين؛نمونۀ يک جنگاور بزرگ بود

منشی و روحيۀ والايش در  خاطر بزرگ بەاَردَشَير اول کە نوشته پلوتارک ١.»شايسته ياد کنيم
   ٢. خاصی داردميان همۀ شاهان ايران برجستگیِ

 تابعه و شوکت ايران را با سياستهای اقواماَردَشَير اول پادشاهی باتدبير بود و وفاداری 
او برای . مانندی در جهان حفظ کرد  بیمندیِ دستی و سخاوت حکيمانه و بخردانه و با گشاده

 نظم و آرامش در اين سرزمينها بيشتر مردمِ سرزمينهای زيرِ سلطه و حفظِ هرچە جلبِ خشنودیِ
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برای ما ) کتابهای عزرا و نحميادر (ئی از آن را تورات  نمونه کە اقدامات اثربخشی انجام داد
 کە سِمَتِ نمايندۀ عزِرا بەنام يکی از سران يهودا بەها، او تهبنابر اين نوش. برجا نهاده است

اورشليم رفته معبد اسرائيل را  کە بەفرموداسرائيل در دربار ايران داشت  ختيار قوم بنیالإ تام
قانون شاهنشاهی بازنويسی کرده برای يهودان  بەبازسازی کند، قانون کهنِ يهود را با توجه

 کە ئی نامه او در فرمان.  اسرائيل برقرار بداردکشوررامش را در بخواند، و ثبات امنيت و آ
داری   راهدست عزرا داد کاهنان و لاويان و رهبران دينی يهود را از پرداختن ماليات و باجِبە

   :عزرا را تورات چنين آورده است بەمتن فرمان اَردَشَير. معاف داشت) عوارض گمرکی(
اما بعد؛ .  کاهن و کاتبِ کاملِ شريعتِ خدای آسمانرا بەعزاز جانب ارتخششتا شاهنشاه،

در سلطنت  کە هرکدام از قوم اسرائيل و کاهنان و لاويانِ ايشان کە فرمانی از من صادر شد
تو از جانبِ شاهنشاه و کە   چون.اورشليم راضی باشند بروند بەفتن همراه تور  بەاند و من

 کە در هودا و اورشليم بر وفقِ شريعت خدايتشوی تا دربارۀ ي هفت مشاورِ او فرستاده می
شاهنشاه و مشاورانش برای خدای  کە تو است تفحص نمائی، و سيم و زری را ببَری دستِ

  او در اورشليم است، و نيز همۀ سيم و زر و هدايای نذریجايگاهِ کە اند اسرائيل بذل کرده
 هرچە و… اند را ببری ست دادهدر اورشليم ا کە قومِ تو و کاهنان برای خانۀ خدای خودکە 
 کە و ظرفهائی.  انجام دهيدتاننظر تو و برادرانت پسند آيد بر حسب ارادۀ خدای خودبە

و . حضور خدای اورشليم تسليم کنی بەتو داده شده است را بەبرای خدمتِ خانۀ خدايت
 دانی را از خزانۀ ضروری می هرچە کە برای خانۀ خدايت لازم است کە چيزهای ديگر
 )يعنی رود اردن (داران ماورای رود همۀ خزانه بەو از من ارتخششتا فرمانی. پادشاه بده
عزرای کاهن و کاتبِ شريعتِ خدای آسمان از شما بطلبد را انجام  کە هرچە صادر شده

 هرچە کە دهيد؛ تا صد وزنه سيم، تا صد قرابه شراب، تا صد قرابه روغن؛ و نمک نيز
  و سرودخوانان)متوليان معبد (بر همۀ لاويان کە دارم میشما اعلام  بەو… بخواهد

داری نهادن جايز   جزيه و خراج و باجِ راهيتان خانۀ خدا و دربانان و خادمانِ)نمازان پيش(
در دست تو است قاضيان و داورانی  کە  خودتان برطبقِ شرع خدای!و تو ای عزرا. نيست

 کە و کسانی… ارند را منصوب کن،  آگاهی دان خدايتاحکامِ کە بەاز ميان کسانی
 و قانون شاه عمل نکند بر خودتانطبق شريعت خدای  بر هرکە و. دانند را تعليم دهيد نمی

   ١.يا اعدام يا تبعيد يا زندانی شود کە او حکم کنيد
اورشليم  بەهمراه او از بابل کە اسرائيل ئی از نامهای سران بنی عزرا سپس سياهه  
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دهد، و  اختصار شرح می بەسفرش از بابل تا اورشليم را  چەگونگیِ است، واند را آورده رفته
دست  بەاست را فرمان شاهنشاه در اورشليم انجام داده کە بەگزارشی از اقدامات اصلاحی

 برای ۔نوشتۀ او شاه و مشاورانش به۔دربار ايران  کە کمکهای نقدی از زر و سيم بەدهد، و می
همه را در حضور سران  کە کند  در اختيار او نهاده بوده اشاره میاقدامات اصلاحی در اورشليم

قوم  برای قوانين مدنی و جزائیبرای تدوين  کە اورشليم ثبت کرده است؛ و از اقداماتی
   .دهد  خبر می است انجام دادهاسرائيل بنی

يل از انبيای اسرائ  در تورات کە سپرده شدحميانَنام  بەکاهنی بەحاکميت اورشليم نيز
در  کە گفته اسرائيليان می بەزنانه سر برده بوده، و لاف بەاست و سالهای بسياری را در ايران

  .  بوده و مورد محبت و نوازش شاهنشاه بوده است)ساقی(ريز  بادهبزمهای شاهیْ 
آميز بود، و  خوانيم، بسيار موفقيت در تورات میکە  چناناقدامات عزرا در فلسطين، 

 تجلیِ نوينِ ارادۀ گوهای يهود خبر از ظهورِ پيش کە  يهودان قرار گرفتیِچندان مورد خشنود
   ١.داد یِ همگانی میبخت خوشخدای اسرائيل برای فرستادن 

ئی از اقدامات اَردَشَير  صورت نوشته برای ما بازمانده است نمونه بەخبرش کە اين نمونه
ده و ثبات و آرامش را در جهانِ  شاِعمال ی درون قلمرو شاهنشاهی سرزمينهاهمۀدر  کە است

 )اسرائيل انبيای بنی ( تورات نويسندگانِوقتی گواهیِ. داشته است زير سلطۀ ايران برقرار می
گونه باشد معلوم  اهميتی همچون اسرائيل اين دربارۀ رفتار اَردَشَير اول با قوم کوچک و بی

   .ن نيز بوده استتر از اي رفتار شاهنشاه با اقوام بزرگتر پدرانه کە شود می
 کە بنابر ترتيباتی.  در شوش بوداسرائيلپرست امور قوم رعزرا نماينده و س کە گفتيم

 زير سلطۀ شاهنشاهی يک نمايندۀ ، هرکدام از اقوامِندداريوش ايجاد کرده بودکوروش و 
 نظام در يک» اقوام و مليتهاوزيرِ امور «سِمَتَش شبيه  کە ختيار در دربار ايران داشتالإ امت

انِ ديرينه گر حکومت هر قوم و از خاندان ترين شخصيتِ اين شخصْ بلندپايه. فدرالی بود شبه
توسط اين شخصيتها اداره لاً بەزير سلطه معموو سرزمينهای اقوام  بەکليۀ امور مربوط. بود
در اين شخصيتها . سيلۀ آنها بر امور قوميتها نظارت و هدايت داشتو  بەشد؛ و دربار ايران می

 کە زمان داريوش و خشيارشا و اَردَشَير و پس از آنها چندان مورد احترام دربار ايران بودند
های  بر ديواره کە »بران هديه «تصاوير. کاری شد جمشيد کنده تختشوش و  در اشانپيکره

 تصاويریاند؛  نمايندگان قوم خودشان کە شود از همين شخصيتها است تخت جمشيد ديده می
دهد دربار ايران ميان اينها و پارسيان و مادها تفاوتی قائل نيست، و همه را  ینشان مکە 

                                                 
 .۵ و ۱کتاب نحميا، بابهای : بنگر. 1



 ۳۶۰

عنوان  بەگويند فلان شخصيت بلندپايۀ يونانی می کە داستانهای يونانيان. شمارد  میسان يک
 نشست، اشارۀ واقعيش سرِ سفرۀ شاهنشاه می زيست و بر  در دربار ايران می»دوست شاهنشاه«
   . کە سرپرستانِ امور يونانيان در دربار ايران بودندونانی استچنين شخصيتهای يبە

   طلبانه در مصر ش استقلالجنب
حاکم  کە مِتيخ پسر پسام» حوروس ناِ«ونان بەنام خاندان فرعاز  مردیم   پ۴۶۰در سال 

 شهريار  ناگهانیِدرگذشتِ کە يکی از شهرهای ليبيا از جانبِ ايران بود، با استفاده از فرصتی
 سپاهيانی کە از سربازانِپيش آورده بود، ) هخامنش پسر داريوش(ۀ پارسیِ مصر خورد لسا

بيرون کشيدنِ صدد  بەدر اختيار داشت را برداشته بەمصر لشکر کشيد و و مزدوران يونانی ليبی
 مزدوران يونانیِ سپاه اظاهرً.  برآمدمصر از سلطۀ ايرانيان و احيای نظامِ فرعونی در کشورش

در  کە او داده بودند؛ زيرا در نبرد سختی بەاشارۀ آتن قول مساعدت بەر مصر نيزايران د
حوروس مِمفيس را گرفته تشکيل  نغرب مصر درگرفت سپاهيان ايران شکست يافتند و اِ شمال

 سپاهيان بومی از ياریِ کە ولی سپاهيان ايران.  تا پادشاهی فرعونی را احياء کندسلطنت داد
 انتظار رسيدنِ بەد در پادگانهای ممفيس و تبس استواری نشان دادند ونيز برخوردار بودن

   ١.کمک از ايران ماندند
  کاهنان سنتی مصر داشت مانع از آن بودحوروس با مذهب رسمیِ مذهب ان کە اختلافی

ئی کە از  نيز بەخاطر خشنودیمصر ) فقهای( کاهنانِ بيشينه .ر شودگي شورش او در مصر همهکە 
 کە  ولی او درصدد بود.کە خواهان شاهنشاه ايران بودند  بلنه خواهان اوانيان داشتند رفتار اير

مصر را از سلطۀ ايرانيان بيرون در فرمان داشت  کە با تکيه بر نيروی مزدوران يونانی و ليبيايی
برای  تماس گرفته سران آتن را ۔که روزگاری در قلمرو مصر فرعونی بوده۔او با آتن نيز . بکشد

با مشغول داشتن نيروهای ايران در  کە اين اميد بە،برآغاليد يونانيان برضد ايرانيان وراندانش
   . در مصر را استوار سازد نوپايشبا شورشهای يونانيان بتواند قدرتمقابله 

 و متوقف کردن حوروس اِناَردَشَير برای جلوگيری از همسويیِ آتن و يونانيان با شورش 
بازو را از ليديَە با  نام مَگَە بەضد ايرانی در يونان، افسری پارسیهرگونه احتمال شورش 

ها درصدد انجامش بودند با تهديدها و  آتنی کە اسپارت فرستاد؛ و تحريکاتی بەاختيارات ويژه
 اَردَشَير برای فرونشاندن شورشِ.  داد فروخوابانده شديونانيانسران  بەبازو مَگَە کە هائی رشوه

 بەمصر گسيل )بازو اين نيز نامش مَگَە (ی شهريار سوريهده  بەفرمانان شام را سپاهيحوروس اِن
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بر  کە حوروس ان. مصر فرستاده شد بەعنوان شهريار بەنام آريارَمنَە نيز بەيک هخامنشی. کرد
بود در برابر در ميان کاهنانِ مصری دارای حمايتی نمزدوران يونانی و ليبيايی تکيه داشت و 

از ميان همۀ مزدوران يونانی  کە خورد؛ مزدوران يونانيش چنان کشتار شدندشکست  اين سپاه
پنجاه کشتی از .  و شورش فروخوابيدشد، گير دستحوروس  ان. فقط پنجاه نفر زنده در رفتند

کرانۀ  بە بودند زمانیاه افتادهر   بەحوروس ان بەپيش از اين برای کمک کە مزدوران يونانی
 سرنوشتِ اين مزدوران البته کشتار بود، و .رش فروخوابيده بودرسيدند کە شو مصر شمالیِ
  . يونان بگريزند بەاز راه دريا کە شان نيز توانستند بسياری
شدگانِ گير دست. اش تصميم بگيرد ايران فرستاده شد تا شاهنشاه درباره بەحوروس ان

 فرمان بەس و يونانيانحورو ان. ايران فرستاده شدند بەحوروس همراه ان بەيونانی نيز سرانشان
حوروس مورد بخشودگی قرار  فرزندان و اعضای خاندان ان. ندان افتادندز  بەشاهنشاه

 حاکميت همان شهری در ليبيا گماشته شد بەجای پدرش بەحوروس گرفتند، و يکی از پسرانِ ان
ه بخشودکە   آنحوروس پنج سال ديگر زنده بود و پيش از ان. پدرش پيش از شورش داشتکە 

ه آزاد مورد بخشودگی قرار گرفتودی ز  بەگير شده بودند ی کە دستشود درگذشت؛ اما يونانيان
   ١.)م  پ۴۵۶سال ( و بەسرزمينهای خودشان برگشتند دشدن

 بخشی دار و رضايت  دامنه اَردَشَير در مصر اصلاحاتِفرمان بەدنبال سرکوبیِ شورش، به
 رضايت خاطر يافتند  و ايرانيان از شاهنشاهشبيش از پي مصر مردم  کاهنان و و،انجام شد

کاهنانِ  خوانيم کە از آن زمان بازمانده است می کە  از کاهنان مصریهائی نوشته درکە  چنان
  مصر و قانونیِيکی از فرعونانِ۔همچون داريوش و خشيارشا۔  اَردَشَيردوم را ی مصربلندپايۀ

هيچ  .کردند آوردند و او را تقديس می یشمار م بە)رع آمون( پسر خدای آسمانی برگزيده و
گر ناخشنودی سرانِ مصر از ايرانيا در اين زمان باشد تا کنون يافت نشده است،  سندی کە نشان

  . گاه يافت نشود و شايد هيچ

   يونان در زمان اَردَشيَر اول
 اقدامی بزند يک بەشاهنشاه برضد آتن دستکە   آنها از بيم آتنیپس از اين رخدادها، 

 ٢های يونانيان بازنوشته است، گونه کە اومستد از نوشته  آن.شوش فرستادند بەهيأت بلندپايه
شاه ايران برای  کە ايشان اطمينان داده شد بە ايران داشتنددربار با سران آتن کە در مذاکراتی
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برآغاليدنِ درصدد  کە دربار ايران قول دادند بەها نيز آتنی. يونانيان يک دوست خوب است
 اقدام کە دربار ايران نيز قول داد. آيند نه جزاير دريای ايژه و ناامن کردن منطقه برمردم

های  يونانيان در منطقه کە ها نيز قول گرفت ايجاد پادگان در خاک يونان نکند، و از آتنیبە
ساختن استحکامات نظامی و دفاعی نکنند و  بەمورد نظر دربار ايران بود اقدام کە مشخصی
نيز از .  نباشنداشانشان در دريای ايژه و افزودن بر شمار ناوه تقويت نيروی دريايیدرصدد 

سران آتن پيمان گرفته شد کە در آينده از ياری بەهرگونه شورشی در مصر و ليبی خوداری 
سميت ر  بەزيرا دربار ايران استقلال آتن را؛ آتن برگشت بەدستِ پراين هيأت با . ورزند

   .آيد طمينان داده بود کە درصدد الحاق آتن بەقلمرو شاهنشاهی برنهو بەآنها اشناخته 
گاه بلندپروازيهايش برای تشکيل يک پادشاهی آتنی در دماغۀ بالکان و  ولی آتن هيچ

 ،م  پ۴۴۵ در سال  چند سالی پس از رخدادهای بالا و در سال.دريای ايژه را از سر بيرون نکرد
 ساله شد، و قصد داشتسی  اسپارت وارد يک پيمان صلح  با شاه۔حاکم مقتدرِ آتن۔پريکلس 

 با استفاده  و، غربی اناتولی را برضد ايران بشوراندهای کرانهيونانيان جزاير دريای ايژه و کە 
در خاک ) نشينِ غربِ اناتولی سرزمينهای يونانی(از آشفتگیِ اوضاع در سرزمينهای اَيونِيَە 

گيریِ برنامۀ  او در پی. فزوده تشکيل سلطنت آتنی بدهد بر دامنۀ قلمرو خويش ااصلی يونان
 انه متصرف شد، ولی سران جزيرهگير غافلخودش جزيرۀ ميليتوس را در يک لشکرکشی 

ها  برای بيرون راندن آتنی) اَسپَە پشوتن پسر ويشت(سارديس گريخته از شهريار ليديە بە
ها با  ميليتوس گسيل شد، آتنیە ب مردی از مردوران يونانی۷۰۰سپاه  يک. استمداد کردند

پشوتن در جزاير ). م  پ۴۴۱سال (دامن ايران برگردانده شد  بەدادن تلفاتی گريختند، و جزيره
ئی  در قلمرو ايران بودند اقدامات خشنودگرانه کە  شهرهای يونان اروپايینيزدريای ايژه و 

همراه يکی  بە از سارديسدپايه از شخصيتهای بلنانجام داد، و برای آرام داشتن آتن نيز هيأتی
 مذاکراتی انجام داده  سران آتنباآتن گسيل شد تا  بەدر خدمت ايران بود کە از سران آتن

 برآغاليدنِدرصدد  کە  آتن نيز نبايدوايران درصدد گرفتن آتن نيست،  کە  اطمينان دهدبەآنها
   . باشد ايرانيانيونانيان برضد

 ميان اسپارت و دادند،  تحريکاتی کە سران آتن انجام می، و در اثردنبال اين رخدادها به
 ساله کە پيش از اين ميان آتن و اسپارت منعقد شده بود ۳۰ه پيمان صلح آتن اختلاف افتاد

 جنگهای«ی ميان آتن و اسپارت آغاز شد کە بە ودی جنگهای درازمدتز  بە، ونقض شد
 آتن و اسپارت توانآشوب کشاند و  بە اروپايی را يونانِاين جنگها. معروف است »پلوپونيس

 را ناشی از تحريکات دربار هانگاران قديم يونان اين جنگ عموم تاريخ گرچە .تحليل برد بەرا
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 معلوم بدارد ايران کە اند دست نداده بەئی اند، ولی هيچ نشانه ايران در آتن و اسپارت نوشته
 لوحانه  در يک داستان ساده.دهای اين جنگ دست داشته باش در برافروختن شعلهچەگونه 
جا   همه درآوازۀ زيبايیِ او کە نام نارگيليَە بە بسيار زيبادولت ايران يک روسپیِ کە اند نوشته

 برجستۀ آتن اينها مردان سياستآتن فرستاد؛  بەبا چندين روسپیِ زيباروی ديگررا پيچيده بود 
دست شاه افتاد، و ناگهان  بەودیز  بەنرا با آغوش باز پذيرفتند، و رازهای پنهانی و درونی آت

   ١. آغاز شد۴۳۱جنگهای پلوپونيز در سال 
ون جنگ داخلی انگارانه برای رخداد بزرگی چ  توجيهی ساده۔البته۔چنين داستانی 
ناگهان ميان کە   اين. و گزندهای بسيار بزرگی بەيونانيان رساند ادامه يافتيونان است کە سالها

 کە ز سوئی و ميان آتن و اسپارت از سوی ديگر چنان اختلافی افتادسران آتن با خودشان ا
 آغاز ۔ناچار۔ انجاميد تفسيرش برای مردم آتن دشوار بود، و نويسندگانشان گر ويرانجنگِ بە

ميان  کە ، و اختلاف شديدیپيوند دادندحضور نارگيليە و روسپيانِ زيبارو در آتن  بەشدنِ آن را
توطئۀ  کە بە پنداشتند و همدستانششی از اقدامات پنهانی نارگيليەسران آتن بروز کرد را نا

   .دربار ايران صورت گرفته بود
سرِ سيادت در يونان اروپايی   جنگهای پلوپونيز رقابت اسپارت و آتن برعلت حقيقیِ

در يونان اروپايی برای تشکيل سلطنت سراسری آغاز  کە سده بود حدود يک کە بود، تلاشی
با ايران و جهان شرقی در  کە م يونان از اواخر سدۀ ششم پ. نتيجه نرسيده بود بەونشده و تا کن

ارتباط قرار گرفت بدايات تشکيل تمدن خويش را آغاز کرده بود، و چنين جنگهائی 
 و سراسر انجامدتشکيل يک سلطنت پهناور يونانی  بەبايست می کە آمدهای ناگزير آن بود پی

که مشابهت بسيار زيادی با ۔اين تلاشها . مند درآورَد چتر قدرتيونان اروپايی را زير يک 
سدۀ ديگر   يک۔های پيش از تشکيل پادشاهی ماد داشت های ايرانی در سده تلاشهای کاوے

با تشکيل پادشاهی پهناور مقدونيە در کە   آنپس از آغاز جنگ پلوپونيز در يونان ادامه يافت تا
   .عنوان يک قدرت وارد عرصۀ جهانی شد بەن هِلِنیجزيرۀ بالکان ثمر داد، و جها شبه

 مسئوليت .در يونان اروپايی بودنتيجۀ جنگهای پلوپونيز ويرانيهای گستردۀ سراسری 
دربار ايران برای  کە کرد دوش داشت ايجاب می دولت ايران بر کە حفظ صلح و آرامش جهانی

 دربار ايران در ميان اين حال، با اين.  اقدام کنديونان گر در پايان دادن بەناآراميهای ويران
 کە رسد نظر می بە.طرف ماند و هيچ دخالتی در امور داخلی يونانيان نکرد  بیلاًجنگها کام

 بودند اَردَشَير از شرکت کرده حوروسِ مصری اِنمزدوران يونانی در شورش کە   آنعلتبە
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دست خودشان  بەمينشان راحال خود واگذاشت تا سرز بەيونانيان در خشم بود، لذا آنها را
دولت ايران مسئوليت  کە بار بود از زمان کوروش بزرگ تا کنون، اين نخستين. ويران کنند

افکند و چشمانش  پشت سر می بەحفظ صلح و نظم و امنيت جهانی را در اين منطقه از جهان
نانيان ترجيح يو کە شايد اَردَشَير تشخيص داده بود. بست  يونان میگر ويرانرا بر رخدادهای 

حال خودشان واگذارد تا  بەايران در امور داخلی يونان مداخله نکند و يونانيان را کە دهند می
همين مداخله نکردنِ ايران برای  .طريق خودشان حل کنند بەمشکلاتشان را در ميان خودشان

 بەاين نگاران بعدی يونان را های جنگهای داخلی يونانيان بود کە تاريخ فرونشاندنِ شعله
  . گمان افکند کە اين جنگها را تحريکات ايرانيان در يونان برپا کرده بوده است

 طور کامل وابسته بەسال ادامه داشت، اسپارتيازده  کە در پايان اين جنگها درازمدت
دولت  کە باره ضمن سخن از يونان در گفتار گذشته سخن گفتيم، و ديديم ايران شد، و در اينبە

 بگير ايران بود، و نيز ديديم داد، ناوگان اسپارت مستمری اسپارت مستمری میارتش  بەايران
نام  بە آتن ايران بود و يکی از سراه بەوبيش وابست لش کمآتن نيز در عين حفظ استقلاکە 
زيست و زبان پارسی آموخته و تابعيت  عنوان مشاور امور يونان در سارديس می بەکبيادس ال

همۀ . کرد پوشيد و مستمری سالانۀ گزافی دريافت می و رخت ايرانی میايران را پذيرفته بود 
تنها شهری از . ايران با حفظ خودمختاری داخلی بود بەاينها خبرِ وابستگی شهرهای يونان

ايران بيرون  بەاو نيز از وابستگی مالی کە استقلال کامل داشت آتن بود، کە شهرهای يونان
معنای  کە کردند  دريافت می خشنودکنندهران کمکهای مالیِنبود، و بسياری از سرانش از اي

عنوان سپاهيان مزدور  بەهميشه گروههای از مردان آتنیکە   آناضافه بەديگرش مستمری بود؛
اومستد فصل تاريخ ايران . کردند نظامِ ارتش ايران در ليديە و مصر و ليبی خدمت می در پياده

 آغاز کرده و نشان جدايی بينداز و زير فرمان آوَربرجستۀ ردَشَير اول را با عنوان در دوران اَ
با استفاده از طلاهايش سران يونان را خريده و سراسر يونان  چەگونه اَردَشَير اول کە داده است

   ١.ير فرمان آورده بودز   بەرا

   داريوش دومخشيارشا دوم و 
ريوش و خشيارشا همچنان  دورانِ داهمچون سالۀ سلطنت اَردَشَير اول ايران ۴۱در دوران 

   .ی نموددار پاسبهترين نحوی  بەشوکت و قدرتش را در جهان حفظ کرد و از تمدن خاورميانه
 عهد بود ولی کە خشيارشا ترشپسر بزرگ م  پ۴۲۴ سال بەپس از درگذشتِ اَردَشَير اول
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 و سال درگذشت  بود پس از دوخورده سال مردیکە   چونولی خشيارشا دوم. سلطنت رسيدبە
   .برادرش داريوش دوم داد بەجايش را

دوران سلطنت داريوش دوم دوران استمرار ثبات و آرامش در دربار و سراسر شاهنشاهی 
 و ميان آتن و شدجنگهای پلوپونيز در چهارمين سال سلطنت داريوش دوم متوقف . بود

 اين آرامش نيز ولی. دوران آرامش برگردد بە اروپايی تا يونانِبرقرار گرديداسپارت آشتی 
  .  گرديد۴۱۳ در سال داخلیِ ديگریزودگذر بود، و بلندپروازيهای آتن سبب بروز جنگ 
آسا  سال در يک حرکت برق آتن در اين کە علت بروز دوبارۀ جنگ اسپارت و آتن آن بود

هدف از اين لشکرکشی تاراج اموال . لشکرکشی کرد) سيسيل(جزيرۀ سيکيليە  بەبا چندين ناو
اين يک اقدام ضدتمدنی و . بازرگانان ورزيده و بسيار ثروتمند بودند کە يکيليە بودمردم س
 .آتن اقدام کند بەمالی دادن دربار ايران برای گوش کە کرد  و ايجاب می،گرانه بود آشوب

جای او يک افسر بسيار شايستۀ  بەدنبال اين رخداد، پشوتن از شهرياری ليديە برکنار شد وبە
جزيرۀ   و اختيار نظارت بر سراسر شبهشدسارديس گسيل  بەدَرنَە يترَفَرنَە پسر وینام چ بەپارسی

  . او داده شد بەبالکان نيز
 نيمۀ شمالی بالکان شامل آتن و تبس و مقدونيە و تراکيە و بيزانت و جزاير دريای ايژه تا

جزاير کريت و اضافه  بە در حيطۀ نظارتِ شهريار ليديە، و نيمۀ جنوبی شامل اسپارتاين زمان
 يک .غرب اناتولی در حيطۀ نظارت شهريار ليکيە بود سيکيليە و قبرس و ديگر جزاير جنوب

کە   آنشهرياریِ ليکيە رسيده بود برای بەجای پدرِ مُتَوفّايش بەتازه کە بازو  فَرنَەپارسی بەنامِ
 فرمان اسپارت شاه  بەنفع چيترَفَرنَە از دست ندهد بە جنوب شبه جزيرۀ بالکان راسرپرستیِ
بازو لشکری از  چيترَفَرنَە نيز در رقابت با فَرنَە. آتن لشکر بکشد بەاز راه سالاميس کە فرستاد

 در بعلاوهآتن شرکت کنند؛  بەمزدوران يونانی برای شاه اسپارت فرستاد تا در لشکرکشی او
سپاهيان  کە بە شدپذيراسارديس انجام داد  بەشدۀ اسپارت با سران دعوت کە مذاکراتی

   .اسپارت مستمری بدهد و هزينۀ نگهداری ناوهای اسپارت را بپردازد
در ميان اين رخدادها، در سال .  ازسر گرفته شدديگربارهسان جنگ داخلی يونان  اين

ز مردم جنوب که ا۔دنبال درگذشتِ شهريار پارسیِ مصر، يک مدعی فرعونی  بەم،  پ۴۱۰
برضدِ  ۔کرد جانب ايران حکومت می از) ن امروزیشمال سودا(نوبه مصر بود و در منطقۀ 

کمک مزدوران يونانی بر يکی از شهرهای مهم مصر دست  بە وسلطۀ ايرانيان بەپا خاست
 سبب بەمصر گسيل شد، بەشهريار جديدکە  همينيافته برای خودش تشکيل سلطنت داد؛ ولی 

ان را بر بوميان ترجيح کردند و ايراني مردم مصر از اين مدعی فرعونی حمايت نمیکە  آن
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 کە ورزيدند، او توان نداشت مدعیِ فرعونی خودداری می بەدادند و از پرداختن ماليات می
 يونانی و ليبيايی بودند تأمين کند، و سلطنتش اعمومً کە هزينۀ نگهداری سربازان مزدورش را

 دهد  نشان میاين دوران در مصر بازمانده است بەمربوط کە اسنادی. خود متلاشی شد بەخود
 راستين را شاهنشاه  فرعونِکاهنانِ مصریْاين شورشی در مصر پشتوانۀ مردمی نداشته و کە 

يعنی ۔» مری آمون رع انتاريوش«در اين اسناد از داريوش دوم با نام . اند دانسته ايران می
ه  ياد شده و او را تنها فرعونِ زمان۔است) هردو خدای مصر(روح آمون و رع  کە داريوش

   .اند شناخته می
 بزرگی بر آتن وارد زيانهای ازسر گرفته شده بود ۴۱۳در سال  کە جنگهای داخلی يونان

 بر باری خِفَّت صلح  پيمانِ وشد در آن پيروز  کە از کمک ايران برخوردار بودآورد و اسپارت
 شده  نابود در اين جنگها ناوهای آتنبيشينۀ. شدآتن تحميل شد و آتن در يونان منزوی 

آن زوديها بتواند کە بە  بەاينآتن رسيده بود، و اميد آتن بەکمرشکنی مادی زيانهایبودند، 
برندۀ جنگ دومِ آتن و اسپارت ايرانيان  کە نوشتهاومستد . قدرت بگيرد از دست رفته بود

   ١.تحميل کردندبر آتن  صلح را  پيمانِاسپارت دادند کە بەآنها از راه کمکهای مالی. بودند
اسپارت دانستند و از  بەها پيروزی اسپارت را نتيجۀ کمکهای ايران آتنیاند کە  وشتهن

و اين درست بود، زيرا آتن و اسپارت پس از اين جنگ بيش از هر زمان . ايران در خشم بودند
  استقلال آتن و اسپارت را۔ئی نامه طبق پيمان۔ايران شدند؛ اما ايران  بەديگری وابسته

از آرامش و امنيت منطقۀ جنوبی شبه جزيرۀ  کە ، از اسپارت تعهد گرفتسميت شناختر بە
  سلطۀ ايراندر يکی از شهرهای منطقه برضدِ کە بالکان حفاظت کند، و هر شورش احتمالی

شاه اسپارت داد بەاز جانب شاهنشاه  چيترَفَرنَە کە ئی نامه متن پيمان. پا شود را سرکوب کندبە
   :ترا توکيديد چنين آورده اس
 پيمانان اسپارت نخواهند جنگيد و گاه با اسپارت و هم برانش هيچ داريوش شاه و فرمان

 اسپارتيها تقاضائی از شاهنشاه داشته باشند يا چە چنان. آنها آسيب نخواهند رساندبە
يکديگر را برای اين  کە  شاهنشاه تقاضائی از اسپارتيها داشته باشد، در صورتیچە چنان

 يکديگر آنها جنگ و صلح را با همکاریِ. انجام گيرد کە نند شايسته استتقاضا متقاعد ک
يعنی  (سرزمينهای خودش فراخوانده باشد بەشاهنشاه کە سپاهيانی. انجام خواهند داد

شان برعهدۀ   هزينۀ نگهداری)از اسپارت وارد ارتش ايران در اناتولی شوند کە مزدورانی
ضد  بەاند شامل اين پيمان کە شهرهائی يکی از چە چنان. شاهنشاه خواهد بود
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شاهنشاه ياری  بەسرزمينهای شاهنشاه برخيزد ديگران بايد مانع او شوند و با همۀ توانشان
   ١.دهد آنها می بەشاهنشاه هم همين وعده را. دهند

در همين زمان هيأت بلندپايۀ آتنی برای بستن پيمان مشابهی وارد سارديس شدند، و 
حاکمِ ديگری را برای خودشان برگزينند؛ و آنها ناچار بەاين فرمان  کە ا خواستچيترَفَرنَە از آنه

  . گردن نهادند
دارای  گرچە م بينيم، آتن و اسپارت در پايان سدۀ پنجم پ میکە  چنانترتيب،  اين به

شاهنشاهی ايران مأموريت خويش . حاکميت مستقل بودند ولی زير فرمان ايران قرار داشتند
ی از صلح و امنيت در يونان اروپايی و جزاير دريای ايژه دار پاسترين نحو ممکن در  شايسته بە

حال خود رها شود  بەاگر کە آتن بارها و بارها نشان داده بود. انجام داده بود و مديترانه را
آتن هميشه  کە کرد ی از آرامش و امنيت اقتضا میدار پاسزند؛ لذا  آرامش منطقه را برهم می

   .باشدو زيرِ نظر در مهار 
ايران بر سر او نهاد بود بر او تحميل شد  کە توسط مهاری کە  آتن اجباریِاما اين آرامشِ

سوی بندرگاههای  بەکاروانهای بازرگانی آتن دوباره در درياها. سيار سودمند بودبرای آتن ب
 و مصر رفته وارد اناتولی کە بەاه افتادند، جوانان آتنی دوباره فرصت يافتندر   بەيی مديترانه

سوی آتن سرازير  بەبرای يونانيان انبوه بود کە رهگذر درآمدهائی از اين. ارتش ايران شوند
وران آتنی با فراغتِ بال فرصت  دنبال آورد، و انديشه بەها اين درآمدها رفاه را برای آتنی. شد

هنگی تاريخ يونان های فر درخشانترين چهره.  بپردازنداشانه پرداختنِ انديشه کە بەيافتند
 بعد برصحنۀ تمدن يونان ظاهر شدند و بەاز همين زمان) سوفسطائيان و سقراط و شاگردانش(
آتن رفت تا جايگاه خويش را در صحنۀ تمدن  کە از همين زمان بود. سازی پرداختند فرهنگ بە

اختيار سياستهای حکيمانۀ دربار ايران در  کە جهانی تعيين کند؛ و اين فرصتی اجباری بود
خداها ايرانيان را نوکر  کە گفتند زنانه می  لافاشانه ها اکنون در سروده آتنی. آتن نهاده بود
يونانيان برای آباد کردن کشورشان کمک کنند؛ و  بەاند تا اند و آنها را واداشته يونانيان کرده

خشيارشا  آتن در سالاميس بر لاف پيروزیِ کە اسخيليوس» پارسيانِ«نامۀ  همچنان نمايش
توانند  می کە ديدند بردند و خويشتن را هنوز هم چندان نيرومند می وی صحنه میر   بەزد را می

تيميتيوس ميليتوسیِ مقيم  کە نامۀ ديگری در نمايش. در هر نبردی ايرانيان را شکست بدهند
 کە دزدن لاف می) م  پ۴۱۰سال (های منظوم سروده بود  نامه آتن برای شرکت در مسابقۀ نمايش

يردستی ايرانيان ز   بە زرِ ايرانيان تنپولهایخاطر حصول  کە بەآتنيها همچون اسپارتيان نيستند
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تيميتيوس برندۀ جايزۀ بزرگ  کە  داشتدل خوشها را  ها چندان آتنی اين سروده. بسپارند
صر آناتولی و م بەبسياری از جوانان آتنیْ خود را برای رفتن کە اين در حالی بود. مسابقه شد

شان اکنون در  کردند، و شماری از افسران برجسته برای مزدوری در ارتش ايران آماده می
   .سارديس در خدمت ارتش ايران بودند

  



 

  دوم بخش هشتم گفتار

   کهتر کورش وشورش اَردَشيَردوم

سلطنت رسيدن  بەپيش از کە  درگذشت و پسر بزرگش ارشک۴۰۴داريوش دوم در سال 
سلطنت  بە)اَردَشَير(ر چند سال اخير شهريار بابل بود با لقب ارتەخشَترَ دنيا آمده و د بەاو

 ۔دانيم میکە  ۔چنانمادرش از قبايل پارت بوده؛ زيرا  کە دهد نام اين پادشاه نشان می. نشست
   .ها معمول بوده است نام ارشک فقط در ميان پارتی

ه بود، کوروش پسر صورت يک قانون نانوشته درآمد کە بەطبق رسم دربار هخامنشی
 در زمان سلطنت پدرکە   چون)ناميم پس او را کوروش کهتر می که از اين(ديگر داريوش دوم 

 کە سببی به۔ داريوش دومشد؛ ولی  عَهد و جانشين او می ولیِ کە بايست دنيا آمده بود میبە
اين  کوروش کهتر در. عَهد کرده بود  را ولیِارشک پسر بزرگش ۔خودش تشخيص داده بود

 کە روزهائی.  نيز تابع قلمرو او بودنداَيونِيَەپتوکَە و   شهريار ليديە و در سارديس بود؛ کتزمان
پايتخت  بەداريوش دوم بيمار بود کوروش از ليدِيَە حرکت کرد تا پيش از وفات پدرش خود را

ش پدر کە پايتخت رسيد بەعَهد را کسب کند؛ ولی زمانی برساند شايد بتواند مقام ولیِ
   .سلطنت نشسته بود بە اَردَشَير ارشک با لقبِدرگذشته و برادرش

 سپاهيان ده فرمان شهريار ليکيە و ۔کوروش کهتر از مدتی پيشتر در اناتولی با چيترَفَرنَە 
گذاری  او نيز برای شرکت در مراسم تاج. از عموزادگانش بود اختلاف داشت۔ کە ايونِيّە

 سلطنت دارد بەیياب دست هوای کوروش کە داريوش اطلاع داد بەشوش رفت، و بەاَردَشَير دوم
اَردَشَير دوم برادرش کوروش را بازداشت کرده . پرورانَد  قصد سوء دربارۀ شاهنشاه در سر میو

 کە  پادرميانی کرد و از شاه خواستپريزاتيشولی مادرش . در کاخْ زير اقامت اجباری قرار داد
 کوروش کهتر بخشوده شد و ،درنتيجه. يدِيَە برگردانَدشهرياری ل بە وببخشايدکوروش را 
   .پَتوکَە منصوب گرديد شهرياری ليدِيَە و کَت بەديگرباره

    شورش ناکامِ کوروشِ کهتر بر ضدِ اردشير دوم
آمد از  سبب اين پيش بەتوطئۀ رقيبش چيترَفَرنَە سرشکسته شده بود و کە بەکوروش کهتر
ور از برادرش ز  بەپادشاهی را کە ليدِيَە درصدد برآمد بەشتمحض بازگ بەبرادرش رنجيده بود

از مزدوران ۔ کە شاگرد سقراط و همدرسِ افلاطون۔ را گزينوفون رخدادداستانِ اين . بستاند
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با آب ) سفرِ جنگی/ لشکرکشی (آناباسيس کوروش کهتر بوده در کتابِ خويش نظام سپاه پياده
 شرح وقايع مربوط بەاز اول تا آخر کە  اين کتابدر. شتۀ تحرير درآورده استر  و تاب بە

اقدام کوروش کهتر برضد برادرش و فرجام او و نيز فرجام سپاه او اختصاص دارد، گزينوفون بە
خواندنش برای هر  کە دهد دست می بەئی دربارۀ بخشهائی از ايرانِ آن روزگار معلومات ارزنده

  . ايرانی ضرورت دارد
 تأکيد کردهذکر  های چيترَفَرنَە ورش برضد برادرش را توطئهش بە علت تصميم کوروشاو

ندان ز   بەگذاری اَردَشَير دوم بازداشت شد و در مراسم تاج توطئۀ چيترَفَرنَە بەکوروش کە کند می
سلطنت را  کە اعدام شود، و پس از آن بر برادرش خشم گرفت و برآن شد کە افتاد و نزديک بود

   .از او بستاند
ئی  آورم تا نمونه  شرکتش در سپاه کوروش کهتر را میعلتِ گزينوفون دربارۀ ۀنوشتابتدا 

نظام   هميشه در پيادهلاًمعمو کە  ديگر مزدوران يونانی در اين سپاه،باشد برای انگيزۀ شرکتِ
 ده فرمان بلندپايه بود و نه نه افسرِ کە نوشتهگزينوفون دربارۀ خودش . کردند ايران خدمت می

 کە يکی از افسرانِ آتنی سپاه ايران در ليديە کە سبب وارد سپاه ايران شد اين بەلیناو جنگی، و
 کە او وعده داد بەهمراه وی شود، و کە او نامه نوشته او را دعوت کرد بە او بودپيشيناز دوستان 

اگر چنين شود  کە اسباب آشنايی و دوستی او با کوروش را فراهم خواهد کرد؛ و تأکيد نمود
  . » زندگيت بهتر از زندگی در شهر خودت خواهد بودآيندۀ«

 گزينوفون پس از دريافت نامۀ دوستِ افسرش با استادش سقراط مشورت کرد، و سقراط
. مشورت کند) يان يونان تقدير نزدِخدای(» آپولون«دلفی برود و با  کە بەاو رهنمود دادبە

عرض خدای يونانيان  بەصميمش رادلفی رفت و ت بەگزينوفون هدايای شايسته با خود برداشته
صلاحش خواهد  بەخدمت در ارتش ايران کە او رهنمود دادبەاز زبانِ کاهنِ معبد  خدا. رساند
 خدا با خدمتِ او در سپاه ايران موافقت کرده کە نزد سقراط برگشت و گفت بەوقتی. بود

مصلحت تو بە همراه کوروش بەآيا رفتن کە پرسيدی بايد از خدا می«: ، سقراط گفتاست
شده  کە اکنون کاری است. خواهی بروی و او گفته است برو میکە ای  ولی گفته. است يا نرفتن
   ١.» خدا عمل کنیفرمانطبق  کە است و تو بايد

 کە از نوجوانی نوشتهدوست گزينوفون بود، گزينوفون  کە و اما دربارۀ آن افسر آتنی
يکی از مُرَبِّيانِ نظامی پول پرداخت و نزد  بەشت وانجام کارهای بزرگ دا بەجو بود و علاقه نام

 دوستانه برقرار کرد، و وقتی  نظامی ديد، و با بسياری از مردان روزگارش تماسِاو آموزشِ
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خدمت  بە را برعهده بگيرد يونانینظام  يک تيپ پيادهیِده فرمانتواند  می کە احساس کرد
   ١.روت و شهرت برسدث بەراه ارتش ايران در ليديە درآمد تا از اين

ها افتخار بزرگی  گونه کە گزينوفون نوشته است، مزدورِ ارتش ايران شدن برای آتنی آن
او نوشته کە . شان بسيار اثربخش بود شد در زندگی شد؛ و مزدی کە بەآنها پرداخت می تلقی می
 کە يا سربازانی آوردند گِرددر شهرها برای کوروش سرباز  کە اعم از افسرانی«يونانی مزدورانِ 

 هم زن و فرزندانشان را برخیهمراه آنها رفتند، شهر و ديار و دوستان و خانواده و پدر و مادر، و 
اين بهترين فرصت برای کسب ثروت  کە آنها اميد داشتند. خدمت کوروش درآمدند بەرها کرده

شان  ادهی را برای خانوبخت خوشآتن برخواهند گشت و  بەاست و پس از مدتی با دست پر
اينها  کە سبب بود آن بەاين. آسايش سپری خواهند کرد بەخواهند آورد و بقيۀ عمرشان را

اند ثروتهای بسيار اندوخته و زندگی  در ارتش ايران خدمت کردهکسانی کە کە شنيده بودند 
   ٢.»اند هم زده بەمحترمانه

و جزاير دريای ايژه و  شهرهای آتن و اسپارت و تراکيە افسرانِ ايرانیِکوروش شماری از 
بودند يا با او روابط دوستانه داشتند ) خودِ اواکنون (در اطاعت شهريار ليديە  کە کريت و مالت

بهترين و  کە  پول داد و از آنها خواستگيری چشمهرکدام مبالغ  بە فراخواند، وسارد بەرا
نه برای اين اقدام نيز فراهم بها. ليدِيَە ببرند بەآورند وترين جنگاوران خويش را گرد  کارآزموده

 شدت يافته بود، و ۔بری از او نبود فرمان بەکه حاضر ۔بود، زيرا اختلافات او با چيترَفَرنَە
قصد دارد  کە شاهنشاه نيز نامه نوشت بەاو. دارد  با چيترَفَرنَەپيکارقصد  کە گفت کوروش می

 همراه با اين اقداماتِ او. اند هقوم پيسيدی را سرکوب کند، زيرا در منطقه ناامنی ايجاد کرد
 را از  و دربارشوش فرستاد تا شاهنشاه بەپَتوکَە را نيز  و کَتاَيونِيَەانه، ماليات ليدِيَە و کار فريب

   .هرحيث در غفلت نگاه دارد
 رازدارانِ کوروش بودند و کوروش موضوعِ  کەدر ليدِيَە بودند کسانی از پارسيها و ماديها

کوروش در اين بازی برنده کە  پنداشتند و می  را با آنها در ميان نهاده بوداختلاف با برادرش
او در . روی اينها نيز حساب کند کە توانست دادند، و او می شود، لذا از او حمايت نشان می

رودان   خودش را بەميانآسا اه افتد و با يک حرکت برقر  بەبا يک سپاه ورزيده کە نظر داشت
  پارسی و مادی را برداشته۵۰۰ از نوايای کوروش بو بُرد و چيترَفَرنَە. يرد بابل را بگرسانده

   .عرض شاهنشاه رساند بەانگيز کوروش را شوش رفت و شرح اقداماتِ شکبە
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از آتن و اسپارت و  کە هزار مزدور يونانی۱۵ترين زبدگان سپاهِ ليدِيَە و  کوروش با ورزيده
مزدورانِ يونانی . بودند از سارديس حرکت کردديگر شهرهای يونانِ اروپايی جذب شده 

تا آن هنگام  کە ارخوس بودند نام کلی بەنظام تشکيل داده زير فرمان افسری لشکر ويژۀ پياده
ماهِ مزدوران يونانی را  کوروش کهتر حقوق سه. ی بودين در يونانِ اروپانمايندۀ دولتِ ايرا

يک کشورِ ( چون وارد خاک کيليکيە ١.آنها پرداخت بە پيشگی۔قرار ماهی يک زريک به۔
 يک بانوشاه کە شد شاه کيليکيە) نشين در جنوب اناتولی در درون مرزهای شاهنشاهی آريايی

کوروش با او انجام داد يک لشکر از  کە دنبال مذاکراتی بەحضور کوروش رسيد، و بەبود
  از مزدورانِ يونانی کيليکيە را با گروهیبانوشاهِاو سپس . کوروش پيوستند بەکيليکيە نيز

 راه جنوب در پيش گرفته کيليکيە را زيرِپا شبازفرستاد، و خود) پايتخت کيليکيە(طرسوس بە
در شمال (گذشته وارد سرزمينِ حلب ) اسکندرونِ کنونی(نهاد و از دروازۀ کوهستانی ايسوس 

و نه قوم  ترَفَرنَەقصد او نه چي کە يونانيان گمان بردند کە  بود اين زماندر. شد) سوريۀ کنونی
هرگونه جنگی با شاهنشاه شکست حتمی و  کە آنها يقين داشتند. ايران استکە   بلپيسيدی

مخالفتشان را با ادامۀ همراهی با کوروش اعلام  کە اين بود. نابودی آنها را درپی خواهد داشت
چنين در هيچ جنگی برضد شاهنشاه شرکت نخواهند کرد، زيرا برای  کە داشتند و گفتند

آنها داده شده برای چنين جنگ بزرگی نبوده  کە بەمُزدی ماهاند و  جنگی با او همراه نشده
  گفتدروغ۔ بەآنها  ۔بهکوروش افسران يونانی را فراخواند و برايشان سخنرانی کرد و. است

در  کە  استجمع از دشمنانِ ايرانيک لشکرکشی بر سرِ کە   بلشاهنشاهجنگ با  او نه هدفکە 
 يونانی را پنجاه درصد  سربازانِمُزدِ ماه کە آنها قول داد بەنيز، او. اند زده لشکرگاهر فرات کنا

های  او وعده. آنها بپردازد بەجای ماهی يک زَريک يک و نيم زريک بە وافزوده سازد
نوبۀ خودشان با سربازان يونانی سخن گفتند  بەاين افسران داد، و افسران نيز بەپرکنی هم ديده
 کە  از يونانيانجمعیحال  با اين. وافقت آنها را برای ادامۀ همراهی با کوروش جلب کردندو م

افسرانِ خودشان از اردوگاه  آمدهای جنگ با شاهنشاه در بيم بودند شبی همراه يکی از از پی
 در حال حرکت کە  بازرگانیکشتيهای مديترانه رساندند و با کرانۀ دريای بەگريخته خود را

                                                 
دارد کە  چنينی معلوم می گزارشهای اين. بودو زرِ ناب  گرم ربع و حدود هشت وزنِ گ بەهر زري. 1

مستمری ماهانۀ . قدرت خريد يک زريگ در آن روزگار چە اندازه برای يونانيان بالا بوده است
 گرم طلا برای مزدوران يونانی پول بسيار زيادی بوده، و ديديم کە گزينوفون اشاره ربع و معادل هشت

 بەشهرهای خودشان در يونان کلاناند با ثروتهای  کرد کە يونانيانی کە در ارتش ايران مزدوری کرده
 . چنين گزاشهائی درک کردباتوان  وضعيت اقتصادی فقيرانۀ يونانيان را نيز می. اند برگشته
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افسران  بەاعتنايی برگزار کرد و کوروش اين رخداد را با بی. يونان برگشتند بەبودقبرس بە
  هيچ اقدامآن گريختگانْدر آينده نسبت بە نيست و دل رنجيدهاز اين نافرمانی  کە يونانی گفت

   .داد نخواهد ئی انجام کيفری
اتيش بود و نامِ مادرش پريز بەکه۔او سپس راه شرق را گرفت و در زمينی در شرق حلب 

 استراحت گذراند؛ سپس سرزمينهای شمالیِ بەروزی را  چند۔پادگانی در آنجا واقع شده بود
 افسرانِ يونانی گفته بود بەاو پيشتر. فرات ميانی در غرب حران رسيد بەپا نهادهبەزيرِ شام را 
ر فرات رسيد از کنا بەاما وقتی. اند لشکرگاه زدهدر کنار فرات  کە رود  میشورشيانی پيکارِکە بە
 آغازهای مخالفت يونانيان   در اينجا باز زمزمهگويد کە  گزينوفون می. فرضی خبری نبوددشمنِ

کوروش .  همراهی نخواهند کرداو را با شاهنشاه است پيکار کوروش هدفِاگر  کە شد و گفتند
   :آنها چنين گفت بە و ضمن سخنرانی مفصلیگرد آوردباز افسران يونانی را 

از شدت سرما و  کە رسد جائی می بە من در شمال پدرِکشورِهای  دامنه کە دانيد یشما م
 کە رسد جائی می بە هيچ موجودی نيست؛ و در جنوب نيز برایبندان قابل زيستن يخ

در شرق نيز تا . زيَد هيچ موجودی در آنجا نمی کە شدت گرمايش چندان است
 تا کە دانيد رده است؛ و در غرب نيز میرسد گست آنجاها نمی بەفکر شما کە دوردستهائی
اگر . ند استبرادرم وفادار  کە بەکنند همۀ اين سرزمينها را شهريارانی اداره می. کجا است

من برادرم را در جنگ شکست دهم و از ميان بردارم برای ادارۀ اين سرزمينهای پهناور 
. ز ميان دوستانِ خودم برگزينما کە نيروی انسانی دارم، و اين نيروی انسانی را بايد بەنياز

بتوانند همۀ مناصب بلند را در اين سرزمينها  کە دوستانِ ايرانیِ من نيز چندان نيستند
يد  استدنبالش بەشماچە   آن.ايد شما افسرانِ يونانی دوستانِ مورد اعتمادِ من. اشغال کنند

همۀ اينها برايتان من وفادار بمانيد  بەآزادی و زندگی بهتر و عزت و شرف است، و اگر
 کە ام برای سربازانِ شما نيز من چنان پاداشهائی در نظر گرفته. تحقق خواهد يافت

   .شان را شاد و خشنود خواهد کرد همه
وقتی افسران يونانی  کە کننده بود آميز کوروش کهتر چنان تشويق سخنانِ شيرين و وعده  

» !کوروش، شاهنشاه«ا بانگ برآوردند صد يک بەآنها را برای سربازان بازگفتند، سربازان
 کند ضمن سخنان دل گرمسربازان را بيش از پيش کە   آنيکی از افسران يونانی نيز برای

 اين هنگام فرات در اين نقطه در دانم رودِ من می کە تا جائی کە يونانيان گفت بەآميزی تشويق
رود،  خانه از حد سينه بالاتر نمیآب رود کە بينم از سال قابل عبور پياده نيست؛ ولی اکنون می

 ياریِ کە بەاين يک امداد غيبی است کە گيرم و گمان دارم فال نيک می بەو من اين امر را
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اين سخنان نيز روحيۀ سربازان . شاهنشاه شود کە  سرنوشت او استاکوروش آمده است و حتمً
   .يونانی را برای عبور از فرات تقويت کرد

آخرين ۔اندکی بالاتر از آن شهر حَرّان  کە رات وارد جائی شدعبور از ف کوروش پس از
افسرانِ پارسی همراه کوروش در  برخی از.  واقع شده بود۔رودان غربِ ميان شهر بزرگِ شمال

  شوم يک جنگ داخلی را درک کردند و برآن شدندآمدهای پیاينجا خطرناک بودن اوضاع و 
 مانندِکه گويا همزاد اَردَشَير دوم و ۔اَسپە  نام اورونتبە يکی از آنها. از کوروش کناره بگيرندکە 

ند محرمانه مشورت کرد، و با  است با او همنواپنداشت میکسانی کە  با چند تنی از ۔ او بودبرادرِ
نزد کوروش رفته  بەاَسپە اورونت. برای جدا شدن از کوروش نقشه بکشند کە هم تصميم گرفتند

 هرچە نزد او بروم بەاگر کە من اعتماد دارد و يقين دارم بەهنشاهشا«: او گفت۔ بەگرانه حيله۔
بتوانم او را در غفلت نگاه دارم و از فکر مقابله با تو  کە بسا چە او بگويم خواهد پذيرفت، وبە

از شاهنشاه راضی  کە وآنگهی در ميان بزرگان پارسی نيز کسانی را سراغ دارم. منصرف بدارم
ميان تو و شاهنشاه  چە چنان کە آنها را متقاعد کنم با آنها تماس بگيرم وە  کتوانم نيستند و من می

او از کوروش . »شکست بکشانند بە و او رابگريزندجنگ درگير شود، در حين نبرد از معرکه 
 سر دارد در کە ئی را بابل برود و نقشه بەئی از افسرانِ پارسی اجازه دهد با دسته کە خواست

  . مورد اجرا بگذاردبە
زمان  ولی درست در همين. کوروش با پيشنهاد او موافقت کرد و او برای حرکت آماده شد

 کە دست آمد بەئی  شد و از او نامهگير دستمردی توسط جاسوسان کوروش در راه بابل 
بابل و تصرف تاج  بەکوروش قصد حمله کە او اطلاع داده بود بەشاهنشاه نوشته بەاَسپە اورونت

جلسۀ محاکمه ترتيب داده شد، و . اَسپە بازداشت شد  اورونت، درنتيجه.و تخت را دارد
تن از افسران  چند بە کوروشاو را. کوروش خيانت کرده است کە بەاَسپە اعتراف کرد اورونت

 هيچ ۔نوشتۀ گزينوفون به۔ مرگ کردند، و پس از آن بِدرودِپارسی سپرد؛ بزرگان پارسی با او 
   ).فرجامی داشت چە او کە يعنی يونانيان ندانستند (آمد نهدست  بەخبری از او

 شاهنشاه جانبِگذشت هيچ حرکتی از  کوروش کهتر چند ماه میجنگیِ  از سفرِگرچە 
مات مقتضی را ولی شاهنشاه از همۀ نوايای کوروش اطلاع داشت و کليۀ اقدا. شد ديده نمی

 کە افتاد  در زمانی اتفاق میاين رخداد درست. بار گرفته بود وضع اسف برای مقابله با اين
در آن  کە طلبانه بود مصر برای سرکوب يک شورش استقلال بەلشکرکشیشاهنشاه درصدد 

کوروش . اه افتاده بودر  بە در مصرکمک مزدوران يونانی بەاواخر توسط يک مدعی فرعونی
برسد برای کنار بابل  بە، و وقتی اوخبر نداردشاهنشاه از قصد او  کە با خود انديشيده بود
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 شايد هم کوروش با اطلاع از تصميم شاهنشاه. ارتش را فراخوانَد کە شاهنشاه دير خواهد بود
در غياب شاهنشاه بر بابل و شوش دست يابد و شاهنشاه را  کە مصر اميد داشت بەحرکتبە

 بەتوسط اه افتاده بود شاهنشاهر  بەکوروش از سارديس کە ولی از وقتی. مخلوع اعلام بدارد
 کوروش را کە شاهنشاه در نظر داشت. داشت همۀ اقدامات کوروش را زير نظر اسوسانشج
نوشته گزينوفون کە  ۔چنانمسافت ميان حَرّان تا بابل . گير کند  و غافلنزديکی بابل بکشاندبە

در اين بيابان بسياری . آمد دست نمی بە لازمخوارباردر آن  کە  يک بيابان خشک بود۔است
 خواربارْ بود کم کوروش از گرسنگی و تشنگی تلف شدند، و خطر سپاه رکش درستورانِ بااز 

   .آگين نمود سپاهيان او را بيم
ئی از اقدام شاهنشاه نديده  تا اين هنگام هيچ نشانه کە کوروش کە دادهگزينوفون ادامه 

ن بينِ يونانيا او از فال. تصميمی دارد چە شاهنشاه کە دانست بود در شگفت بود و نمی
 بين پس از فال.  خواهد شدروبەرووقت با شاهنشاه  کە چە فال بگيرد و معلوم کند کە خواست

کوروش . پيش نخواهد آمدبە آينده چنين امری تا ده روزِ کە هم زد گفت بەاسباب فال راکە  آن
تا  کە يعنی او يقين يافت. » نخواهيم شدروبەروگاه با برادرم  اگر چنين است ما هيچ«: گفت
   . هيچ خطری او را تهديد نخواهد کرد برسدشهر بابلتی بەکنار وق

 کيلومتری شمال شصت فرات ميانه را پيمود و تا ی بيابانهای شرقآسودهکوروش با خيال 
و ما شکل درست نامش را (اند  نوشته» کوناکس«يونانيان نامش را  کە بابل و تا کنار شهری

ظاهر از بابل گريخته و  کە بەی از سوارانِ ارتش ايرانئ در اين ميان دسته. پيش رفت) دانيم نمی
 کە رخدادهای بعدی معلوم کرد. کوروش بودند، وارد اردوی کوروش شدند بەآمادۀ پيوستن

پيش از اين همواره سپاهيان کوروش در حال . اينها را شاهنشاهِ باتدبير گسيل کرده بوده است
 ناگهانی با سپاهيان شاهنشاه چە د تا چنانردنک باش کامل و در جناحهای منظم حرکت می آماده
روز برای پيکار با نيروی دشمن آماده   نگردند؛ و در همۀ ساعات شبانهگير غافلرو شوند  روبه

خبر غفلتِ کامل  کە کوروش بە فراریاپس از پيوستن اين دستۀ ظاهرً۔ولی اکنون . بودند
 نظمی و پراکندگی  بیدرخيالی و   بی سپاهيان کوروش با۔ بودندآوردهشاهنشاه را برای او 

ناگهان ساعاتی از ظهر   ۔بەنوشتۀ گزينوفون۔ کەدر چنين وضعی بود. روی ادامه دادند پيشبە
 پهنۀ آسمان را ی سفيدچون ابرهم کە گذشته غبار سپاهيان شاهنشاه در برابر آنها هويدا شد

ها و شمشيرهای سپاه  ق نيزهودی در ميان بهت و حيرت سپاهيان کوروش برز  بە.پوشانده بود
باش در سپاه کوروش از افسران  فريادهای آماده. ايران چشمان آنها را از نزديک خيره کرد

 در پشت اشان را گرفتند و در جايگاههاشانابزاره  جنگبرخاست، و سربازان با دستپاچگیْ
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   .شده آمادۀ پيکار شدندصف  بەانشانده فرمانسر 
 يان شاهنشاه در سکوت کامل و با گامهای آهسته و استوارسپاه کە افزودهگزينوفون 

همراهان  کە وضع پرابهت تا جائی پيش رفتند آنها با اين. رفتند پيش می بەسوی کوروشبە
 شلوارهای سربازان ايرانی را تشخيص دهند، و قوميت تيپهای زيورهایتوانستند  کوروش می

. و سيستانی و باختری و خوارزمی بشناسندمختلف ارتش را از مصری گرفته تا شامی و ارمنی 
سپاهيان شاهنشاه همچنان استوار و . است در قلب لشکر ششاهنشاه خود کە يونانيان ديدند

 کە کوروش تصميم گرفت. سينه شدند به  سپاه کوروش سينهپيش رفتند تا با صف مقدمِ بەآرام
 ۶۰۰او با يک تيپ زبدۀ . دورَشاهنشاه حمله کند و او را از پای درآ بەآسا با يک حرکت برق

شاهنشاه در حملۀ کوروش از . شاهنشاه حمله کرد بەقلب سپاه زده بەمردی از سواران ورزيده
  . )۴۰۱ مهرماه ۱۳(کشته شد   بەدستِ مدافعانِ شاهنشاهناحيۀ سينه زخم برداشت، ولی کوروش

ازان کوروش پس از آن يک لشکر برای خسته کردن سرب.  نبرد بسيار اندک بودساعاتِ
 کە شکلی بەآنگاه. وضع ادامه داد اين بەشيوۀ حمله و گريز را در پيش گرفت و تا پايان روز

نظامِ   کە پيادهخيالْ يونانيانِ خوش. نشينی کرده باشد از ميدان نبرد دور شد  عقب۔اظاهرً۔
بردِ کردند و فقط در ن سلاح سبک حمل می کە پيادگانی۔ دادند سپاهِ کوروش را تشکيل می

ش را گرفته و جان  يونانیِشاهنشاه از بيم دلاورانِ کە يافتند يقين ۔تن کارآيی داشتند به تن
  . گريخته است

از او خبری . با او رفته بودند برنگشتند کە تاريکی فرارسيده بود ولی کوروش و زبدگانی
او  کە ين داشتند يق۔انگارانه ساده۔برسرش آمده است؛ و  کە چە دانستند نبود و يونانيان نمی

 انتظار بازگشتِ او نشستند و شب را همانجا بەبودند کە لذا همانجا. در تعقيب شاهِ فراری است
  شبْدر پايانِ. اين مزدورانِ بيچاره گزندی برساند کە بەشاهنشاه اراده نداشت. سر بردندبە

 د يونانيان رفتند ونز بە مترجم از طرف شاهنشاه ديگر و يک يونانیِبا يک پارسیِ چيترَفَرنَە
آنها در همان  کە کوروش کشته شده است، و فرمان شاهنشاه است کە افسران آنها اطلاع دادندبە

شما « کە گفت چيترَفَرنَە. شان گرفته شود  مقتضی دربارههستند بمانند تا تصميمِ کە نقطه
 کە گونه شما همان.  نداردگزند رساندن بەشما يد و شاهنشاه قصدِ است رعايای شاهنشاهيونانيانْ

اگر چنين باشد . برای شاهنشاه نيز وفادار باشيد کە توانيد ايد می کوروش وفادار بودهبە
مصر  کە بەشاهنشاه در آينده شما را در جنگهايش شرکت خواهد داد، و چون تصميم دارد

ويل  را تحهاتاناگر سلاح.  ضمن سپاه او در اين لشکرکشی خواهيد بودالشکر بکشد شما حتمً
در پايان از افسران يونانی قول  چيترَفَرنَە. »دهيد و خودتان را تسليم کنيد بخشوده خواهيد شد
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هر حرکتی ازقبيل جابجا  کە تشر زد هيچ حرکتی بمانند؛ و بیهستند  کە در همان نقطه کە گرفت
   .هد داشتآمدِ ناگوار خوا منزلۀ نافرمانی خواهد بود و برايشان پی بە و از اينجا دور شدنشدن

شدن کوروش با  پس از کشته کە افسرانِ پارسیِ همراه کوروش بود آرياوَئوش يکی از
و  ساعتی پس از رفتن چيترَفَرنَە. گروهی از ايرانيان از معرکه گريخته در آن حوالی اردو زده بود

و ا کە بەاردوگاه يونانيان فرستاد و از يونانيان خواست بەهمراهانش آرياوئوش مأموری را
روزِگذشته  کە انديش ولی يونانيانِ ساده. ليدِيَە برگردانَد بەبپيوندند تا آنها را فراری داده

شاهنشاه  کە بازی گرفته شده بودند، سپس ديده بودند بەتوسط حمله و گريزهای سپاه شاهنشاه
آنها . اند پيروز شدهآنها   و و گريختهشاهنشاه شکست يافته کە پنداشتند از آنجا رفته است، می

سادگی مورد  کە بەخود بقبولانند بەمنشی ايرانی را درک کنند و مفهوم بزرگکە توانستند  نمی
ِنظر پيرامون پيشنهاد  بخشودگی قرار خواهند گرفت؛ لذا افسران يونانی وقتی برای تبادل

 کە اگر ما شکست خورده بوديم محال بود کە مشورت نشستند، با خودشان گفتند بەآرياوئوش
 دمِ مان را از کرد و همه ما حمله می بەاگر اَردَشَير پيروز شده بود. دَشَير ما را زنده بگذارداَر

ما داده  بەنزد ما فرستاده پيشنهادِ صلح بەايم و اَردَشَير کس ما زندهکە   اين.گذراند شمشير می
انديشی تصميم  هآنها با اين ساد. ما پيروزيم و اَردَشَير از ما دربيم استاست کە   آندليلاست 
.  با اَردَشَير ادامه دهدبەنبرد  ايرانعنوان شاهنشاهِ بەاز آرياوئوش دعوت کنند تا کە گرفتند

تر از من وجود دارند، و  در ايران مردانی والارتبه کە فرستادآنها پيغام  بەديگربارهآرياوَئوش 
 من بپيونديد تا شما را بە شما کەبهتر است پس ادعای سلطنت کنم؛ کە توانم گاه نمی من هيچ

   .ديار خودتان برگرديد بەليديە برسانم و از آنجا بەسلامتبە
 کە گروهی عقيده داشتند. پيامِ آرياوئوش در ميان مزدوران يونانی دودستگی افکند

 کە پنداشتند برآن بودند خودشان را پيروزمند می کە آرياوئوش پيوست، و گروهی ديگر بەبايد
 کە پس از مشورتها و جدالهای لفظی. کشورشان برنگردند بەاند  را برنچيدهشان تا ثمرۀ پيروزی

همراه   از آنهاگروهیهای شب  نيمه. ميان افسران يونانی رد و بدل شد، در آنها اختلاف افتاد
شان ده فرمانهمراه  بەبقيه. پيوستند چيترَفَرنَە بەاز ديگران جدا شدهيکی از افسرانشان 

  پارسیافسرِروز ديگر چند . ليديە برگردند بەوش پيوستند تا همراه اوآرياوئ  بەارخوس کلی
 کە آنها پيغام دادند بەاردوگاه يونانيان وارد شده افسرانشان را برای مذاکره فراخواندند، وبە

آنها نيز فکر مخالفت را از سرشان بيرون کنند  کە شاهنشاه با آنها هيچ جنگی ندارد و مايل است
ما از ديروز هيچ «: افسران يونانی گفتند. شان را تحويل دهند ند و اسلحهاطاعت درآي بەو

تا ساعاتی ديگر از اينجا حرکت داده  کە آنها وعده دادند بەپارسيان. »ايم ايم و گرسنه نخورده
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فکر  بەديگر کە افسران يونانی گفتند. خواهند شد و خواربار در اختيارشان قرار خواهد گرفت
صلاح خودشان  بەتحويل دادن اسلحه را کە ند استه نيستند، ولی در وضعیمخالفت با شاهنشا

   .مسلح بمانند کە دهند دانند و ترجيح می نمی
جائی  بە حرکت دادند و آنها رافرمانيونانيان  بەدنبال اين گفتگوها افسران پارسیبە
  گندم و خواربارخرما و کە شد  هم بود، و میچندين روستای آباد و پرنعمت در کنارِ کە بردند

و  روز چهارم چيترَفَرنَە. يونانيان سه روز در اين دشت ماندند. قدر کفايت از آنجا خريدبە
اردوگاه يونانيان وارد شدند و افسران  بەسه افسر پارسی همراهشان بودند کە برادرزن شاه

   :افسران چنين گفت بەتوسط مترجم خطاب چيترَفَرنَە. يونانی را طلبيدند
 کە من با خودم انديشيدم. م استهمسايۀ شما يونانيان) ايونيە(گاهم  کشور خدمتمن در 

از شاهنشاه اجازه بگيرم تا است کە   آنشما همسايگانم بکنم بەتوانم می کە بهترين خدمتی
اين کارم سپاس شما و همۀ مردم  کە يونان برگردانم؛ و اطمينان دارم بەسلامت بەشما را
ام،  شاهنشاه کرده بەمن کە ئی خاطر خدمات شايسته بە.د داشتدنبال خواه بەيونان را

ولی او . اين کار را انجام دهماست کە من اجازه داده  بەشاهنشاه خواهش مرا پذيرفته و
   .ايد شما چرا با او وارد جنگ شده کە خواهد بداند می
پس از . نداندکی مهلت دهد تا با يکديگر مشورت کن کە افسران يونانی از او خواستند  
   :ی افسران چنين گفتگو سخنعنوان  بەارخوس آن کلی

 کە دانستيم با شاهنشاه وارد جنگ شويم و نه می کە ما نه قصد داشتيماست کە   آنحقيقت
بار  اه افتاديم هرر   بەکوروش ما را طلبيد، و وقتی. قصد کوروش جنگ با شاهنشاه است

چون خويشتن را با شاهنشاه .  اطلاعی نداشتيمگونه آورد و ما از مقصد او هيچ ئی می بهانه
کوروش وفادار بمانيم و از او  بەمندانه شرافت کە  يافتيم خود را ناگزير ديديمروبەرو

اگر . اکنون کوروش از جهان رفته است و ما نيز مخالفتی با شاهنشاه نداريم. حمايت کنيم
ما  بەاع کنيم؛ ولی اگر کسیاز خودمان دف کە ما گزندی بزند مجبوريم کە بەکسی بخواهد

   .سزا پاسخ خواهيم داد بەنيکی کند نيکيش را
 گاهِ پيش بەروم و نظر شما را من می«: ارخوس گفت پس از شنيدن سخنان کلی چيترَفَرنَە  

 کە ام دربارۀ خواربار نيز من ترتيبی داده.  من همينجا بمانيدگشتنِرشما تا ب. رسانم شاهنشاه می
   .»ا برسد و گرسنه نمانيدشم بەحدِ کافیبە

  شما بازگشتنِترتيبِ«: افسران يونانی گفت بەچيترَفَرنَە رفت و سه روز ديگر برگشت و
قدر کفايت يافت  بەخواربار کە بريم يونان می بەشما را از راههائی. يونان فراهم استبە
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در  کە ده بدهيدمردانه وع جوان کە خواهم شود و شما گرسنه نخواهيد ماند؛ ولی از شما می می
 هيچ روستائی را مردم نباشيد و مردمِ بەفکر تعدی و تجاوز بەکدام از آباديهای سرِ راهتان هيچ
. گردم تا اسباب سفر را فراهم کنم اکنون من برمی. زنی نکنيد جا دزدی و راه  و در هيچآزاريد نه

   .»همينجا منتظر من بمانيد
  آرياوَئوش با چندين تن از بلندپايگان ايرانیدر اين اثناء برادرِ کە افزودهگزينوفون 

نزد  کە ئوش و همراهان ايرانيش گفتند آرياوَ وارد شدند و ضمن سرزنشِشئووَدوگاه آريااربە
شان درگذشته است  اند و شاهنشاه از خطای همه  کردهپادرميانیشاهنشاه برای او و همراهانش 

شهرهای خودشان  بەآسودهتوانند با خيال  ا میآنه کند، و و ديگر هيچ خطری آنها را تهديد نمی
همراه کوروشِ کهتر برضد شاهنشاه شوريده بودند  کە اين ترتيب، همۀ ايرانيانی بە.برگردند

   .ديار خودشان برگشتند بەنيز مورد بخشودگی شاهنشاه قرار گرفتند و

   داستانِ بازگشت ده هزار مزدور يونانی
انتظار نگاه داشته شدند؛ و در اين مدت در  بە نقطههفته در اين يونانيان بيش از سه

گفتند ايرانيان در حال   مینوشته کە کسانیگزينوفون . بردند میسر  بەجنگ روانی شديدی
  بەکسانی. اندازند را در آن هامان شند و لاشهمان را بکُ ند تا همه استگودالِ بزرگی کندنِ

غ و خدعه نيست و اگر قصد کشتن ما را داشت شاهنشاه اهل درو کە دادند داری می خودشان دل
 کە گفتند  میکسانی نيز. مان را بکشد سرمان بفرستد و همه در همينجا لشکری بر کە توانست می

باری  با شاهنشاه وارد جنگ شده او را چنين شکست خفت کە ما بەممکن استچەگونه 
   . او بخنديميشِر  بەديارمان برگرديم و بەسلامت کە بەايم اجازه داده شود داده

پنداشتند  خودفريبانه خودشان را پيروزمند می کە خيال خوش انديش و  سادهيونانيانِ
آنها رفتار شاهنشاه را با رفتار خودشان . بزرگواری شاهنشاه را درک کنند کە توانستند نمی

هنشاهان شا. ستيز پرورند نه انسان شاهنشاهان ايران انسانکە   آنکردند؛ غافل از مقايسه می
 اقوامِتوسط آن  کە منشيها بود سبب اين بزرگ بە خود داشتندفرمانايران اگر جهانی را در 

دانست اينان  می کە شاهنشاه.  بودندکردهجهان را شرمندۀ رفتارهای انسانی خودشان 
خاطر دريافت پول با او کە بە  بلخاطر حمايت از هدف کوروش بەنه کە اند مزدورانی بيچاره

شاهنشاه . خدمت ارتش در ليدِيَە درآورد بەآنها را آزاد سازد و کە اند ترجيح داد کردههمراهی 
ابزارشان را با   جنگه بودحتی اجازه داد کە ه بوداين يونانيان بزرگواری کرد بەچندان

   .آنها وارد آورده نشد بەخودشان نگاه دارند، و برای تحويل دادنِ آنها فشاری
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و ) دامادهای شاه(اَسپە  و اورونت چيترَفَرنَە. انيان فرارسيدسرانجامْ ساعت حرکت يون
آرياوئوش و . اه افتادندر  بەسوارِ مسلح در پيشاپيش آنان  ايرانی با يک گروه اسپچند افسرِ

مسير حرکت .  آنها حرکت کرددنبالِ آنهاهمراهانش نيز با آنها همراه شدند، و اردوی يونانيان 
پَتوکَە کند و  آنها را از راه ماد و ارمنستان وارد کَت کە خواست می نَەچيترَفَر. در جهت شرق بود

و همراهانش از دجله گذشتند، و يونانيان در  چيترَفَرنَە. غرب اناتولی برساند بەاز آنجا
ارخوس   رقيبِ کلیاظاهرً کە در اينجا کسانی از ميان افسران يونانی. سوی دجله اردو زدند اين

 پلِ کە ارخوس قصد دارند برخی از افسران ازجمله کلی کە خبر بردند رنَەبودند برای چيترَفَ
 تن از افسران يونانی را چيترَفَرنَە ارخوس و چند کلی. و بگريزند کنندروی دجله را منهدم 

اينها . شان تصميم بگيرد بابل فرستاد تا شاهنشاه درباره بەطلبيد و همه را گرفته دربند کرده
   .شان بود  همهده فرمانارخوس  کوروش بودند و کلی بەنِ يونانیوفادارترين افسرا

شان را   همهکشتارِ فرمانمبادا شاهنشاه  کە حشت افتادندو  بەمدآ يونانيان با اين پيش
غروبِ . د تيغ بگذرانَدمِ سرشان بفرستد تا همه را از ودی لشکری برز  بەصادر کرده باشد و

دت ناراحتی چيزی نخوردند، و هرکدام در جائی روی زمين کدام از يونانيان از ش روز هيچ آن
 کە تن از افسرانِ يونانی کنکاش کرده گفت گزينوفون با چند. نشسته در اندوه و سکوت بودند

کم با  شاهنشاه خودداری ورزيم و دستِ بەاز تسليم شدن کە اگر قرار است کشته شويم بهتر است
روز ( چند روز پيش همچونما کمک کنند و  بەخدايان او مقابله کنيم شايد اعزامیِنيروهای 

اين افسران نيز با نظر او موافقت کردند، و . پيروزی نصيبمان کند) شکست سپاهيان کوروش
 از همۀ شان  خدادادیسرزمينهایايرانيان در  کە  گفتگرد آوردهگزينوفون ديگر افسران را نيز 

اند و حتی پول کافی برای تهيۀ  چيز محروم همهنعمتها و ثروتها برخوردارند ولی يونانيان از 
 بتوانند راهِ دراز بازگشت کە چەگونه  سفرشان در اختيار ندارند، و معلوم نيستخواربارِ

 کە اند برای مأموران شاهنشاه خورده کە و با سوگندی!  پول طی کنندبی را سرزمينِ خودشانبە
خواربار دست  بەبتوانند کە چەگونه برد نزنند معلوم نيست آباديهای سرِ راهشان دستبە

ر دست گرفتن  برای دکسترين  را شايسته خود کە گزينوفون در سخنانش کوشيد. يابند
يونانيان را برای فرار آماده  کە  نظر افسران را جلب کرداو سرانجامْ. نشان دهد اينها دهیِ فرمان

   :او ضمن سخنانش گفت. دنکن
همه ناز و  متهای خدادادی فراوان است و ايرانيان در اينهمه نع  پهناور ايندر اين کشورِ
. بريم سر می بەچارگی بی و دستی تهی در سرزمينهامانورند و ما يونانيان در  نعمت غوطه

اين سرزمينها بکوچند و در  کە بەخواهند مردم يونان نمیاست کە   آن اين امر نيزعلتِ
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 هامانيونان برگرديم و خبر پيروزي بەه باشدبهائی شد هر بەما بايد. اينجاها آشيان گزينند
 اندکی برای ما باقی مانده است اکنون پولِ. ميهنانمان ببريم بر شاهنشاه ايران را برای هم

شکی .  مورد نيازمان را با اين پولها بخريمخواربارِ کە کند ما را مجبور می و اين چيترَفَرنَە
ختيار داريم را در اين سفر از دست خواهيم در ا کە اگر چنين باشد، همۀ اموالی کە نيست
 بازگشت در پيش راهِ  چيترَفَرنَەتشرهایخواستها و  بە توجهبی کە دهم من ترجيح می. داد

 ورِز  بە مورد نيازمان رادل راه ندهيم، و خواربارِ بە با اينها هراس جنگيدنگيريم و از
پولمان را برای  کە ور نباشيمچنگ آوريم تا مجب بەآباديهای سرِ راهمان  ازهامانبازو
 ما اسپ نداريم و مجبوريم.  برگرديممانميهن بە خواربار بپردازيم و دست خالینِخريد

خدايان ايمان داريم من يقين کە بە  چونپياده با نيروهای شاهنشاه درگير شويم، ولیکە 
اريهای حمل گ کە بار شويم بهتر است سبککە   اينبرای. پيروزی با ما خواهد بود کە دارم

 مايحتاج آن اندازهآتش بکشيم و فقط  بەبار را و نيز ديگر اثاثيۀ سنگين و غيرضروری را
تر حرکت  سريع کە توانيم وضع می با اين.  شديد داريمآن نيازِ کە بەبا خودمان حمل کنيم
مواجهه شويم  بە از چنگال او بگريزيم، و اگر مجبورتعقيبمان پردازد بەکنيم، و اگر دشمن

   .مواجهه کنيم کە بهتر بتوانيم
 پس از خوردن دمْ پيشنهادهای گزينوفون مورد موافقت افسران قرار گرفت، و در سپيده  

.  شدندگريختنآمادۀ  آتش کشيدند و بەضروری را با گاريها ناشتا همۀ اشيای سنگين و غير
  سوارِبيستوروش کهتر بود با  کپيشينِاز يارانِ  کە باد را با ديدن آتشِ اينها اَرتَە چيترَفَرنَە

 کە شما اطلاع دهم بەام تا آمده کە افسرانِ يونانی گفت بەباد اَرتَە. اردوی آنها فرستاد بەمسلح
ايم و اگر شما  ما در حال حرکت«: گزينوفون گفت. تصميم دارم شما را تا يونان همراهی کنم

 کە شما اجازه نداريد«: باد گفت اَرتَە. »توانيد با ما باشيد و ما را راهنمايی کنيد خواهيد می می
  بەاند، حرکت بەيونانيان مصمم کە ولی وقتی ديد. » شاهنشاه از اينجا حرکت کنيدبی اجازۀ
  . برگشت اردوی چيترَفَرنَە بە تيراندازی داد و آنها را ترسانده متوقف کردهفرمان شسواران

راهِ گريز دم، با شتاب  پيش از سپيدهروز نيز آنجا ماندند، و در پايان شب،   آنيونانيانْ
ودی يک ز  بەولی. دور شده باشنداز آنجا  باشد خبر شده چيترَفَرنَەکە   آن تا پيش ازگرفتند
باد راه را برآنها بستند و آنها را احاطه کرده  ی اَرتَەده  بەفرمانمَرده از سواراندويست  گروهِ

   .توقف کردند بەمجبور
حال  بەاگر کە دانست  برساند، ولی میگزندیاين يونانيان  کە بەت نداشفرمان چيترَفَرنَە

 تباهیکنند و  اندازی می آباديها دست بە،خود رها شوند، با اين شمار انبوه و شکمهای گرسنه
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اما يونانيان . يونان برگردانَد بەخواست آنها را با نظم و آرامش می کە اين بود. آورند بار میبە
کشور  بە کنند و با دستِ پرتاراجدر راهشان آباديها را  کە خواستند یخيال ديگر داشتند و م

ميهنانشان  خودشان برگردند، و داستان پيروزی در جنگ با ايرانيان را با آب و تاب برای هم
اين اميد  کە بەباشند نخواهند توانست دانستندکه اگر همراه چيترَفَرنَە آنها می. بازگويی کنند

   .جامۀ عمل بپوشانند
برسند هم آبادی را  کە ئی نخستين آبادی بە وبگريزند کە  بودريزی کرده برنامهگزينوفون 

اين . عنوان راهنما از آنها استفاده کنند بەتنی از مردم آبادی را اسير کرده  کنند و هم چندتاراج
آبادی بە آنها آبادی کە  پيش با افسران يونانی در ميان گذاشته و گفته بوداو شبِ کە چيزی بود

با .  موافقت کرده بودندبرنامهيونان نزديک شوند؛ و افسران نيز با اين  بەچنين خواهند کرد تا
همراه يکی از  بەتر از ديگران بودند جرأت کم کە  از يونانيانگروهیروز  شبِ آن حال نيم اين

  . پيوستند چيترَفَرنَە بە از اردوگاه گريختهشانافسران
 يونانيان در یِده فرمان. هزار تن رسيد ده بەنِ همراه گزينوفونپس شمار يونانيا از اين

   .تر بود تقسيم شد از او مُسِن کە ميان گزينوفون و يک افسر ديگر
اه افتادند و از يک شاخۀ دجله عبور ر   بەدمِ روز بعد با شتاب فراوان سپيده اينها پيش از

های روز  ا نيز شتابان گذشتند، و در نيمهاز آنج.  نينوا رسيدند آشوریِهای شهرِ يرانهو   بەکرده
وستاها ر  بەبيم دارد و از فکر تجاوز آنها نزديک شد تا آنان را در بەبا اردويش چيترَفَرنَە

   .منصرف کند
کە  آن بیپشتی ادامه يافت   يونانيان با پای پياده و کولهدرازِ و  سفر دورگونه، اين
  دجله و جهت حرکت حرکت در کرانۀ شرقیِمسيرِ. کندوی آنها جلوگيری رَ از پيش چيترَفَرنَە

داد، و  اه ادامه میر   بەاندکی دورتر از اردوی يونانيان اردوی چيترَفَرنَە. سوی شمال بودبە
يک آبادی  بەوقتی. مورد حمله واقع شوند همواره در حال آمادگی بودندکە   آنيونانيان از بيم

خود  بەشدند تا آنها را آنها نزديک می بەچيترَفَرنَەشدند، سواران و تيراندازانِ  نزديک می
 درگيريها و تيراندازيهای متقابل را باعث وضعْ اين. افتندفکر تاراجِ آبادی  بەمبادا کە آورند
سه ۔پس از هر راهپيمايیِ طولانیْ دو. تاراج بزنند بەدست کە توانستند شد؛ و يونانيان نمی می

برای  کە دادند کردند، يه يونانيان اجازه می استراحت می ئی روزی در دشتی کنار يک آبادی
   .گرفتند  پيش می در راهشان راديگرباره خواربار وارد مزارع و باغها شوند، و نخريد

در کردستان شرقیِ ۔همۀ روستاهای سرراهشان  کە دهد های گزينوفون نشان می نوشته
 گون در همه جا دند، و محصولات گونه بسيار سرسبزتر و آبادتر از آباديهای يونان بو۔کنونی
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 تهيه بخواههددلشان  کە هر اندازه بەتوانستند شراب آباديها می شد، و در فور يافت میو بە
 دزدیکردند و برای   شب از فرصتی استفاده میئی از يونانيان در تاريکیِ گاه نيز دسته. کنند

کشتن  بەتوسط سواران چيترَفَرنَەولی در بيشتر موارد، اين افراد . شدند وارد روستايی می
   .رفتند می

باشد  کە یهر ترتيب کە بەشدت خسته شده بودند و تصميم داشتند بەوضع يونانيان از اين
يک روستا فرستادند و دوتا از مردان روستا را  بەنفری را آنها شبی چند. بگريزند از چيترَفَرنَە

سمت  در کە سرانجام دانستند. ها جويا شدنداردوگاهشان بردند و از آنها دربارۀ راه بەربوده
 اين  کوهستانیِمسيرهای است، و در کُردوخ کە منطقۀ کوهستانی است سرزمينِ قوم غربِ آنها

  رسيدن بەراهِ کە آنها دانستند.  و نيروهای نظامی وجود ندارندی دائر نيستمنطقه هيچ پادگان
بخشی از قلمرو شهرياری  کە مند ارمنستان وتگذرد؛ کشور آباد و ثر ليدِيَە از اين کوهستان می

 کە شود است در شمال اين سرزمين واقع است؛ و از ارمنستان می) دامادِ شاهنشاه(اَسپە  اورونت
   .ليدِيَە رفت بەنشينِ تراپيزونت و از آنجا سرزمين يونانیبە

 تصميم دست آوردند بەاين آگاهيها راکە   آن پس ازمزدورانِ فراری  اينده فرمان دو
های شب در سکوت  در نيمه. درون کوههای کردستان بگريزانند بە راجمعِ يارانشان کە گرفتند
 اين پيادگان در دنبال کردنِ ايرانی امکان برای سوارانِ. اه افتادندر   بە کوهستانسوی بەکامل

 روستا يک بە بامداد روز بعديونانيها. حال خود رها شدند بەآنها کوهستانها امکان نداشت، و
کوهها پناه  بە روستا از بيم آنها روستا را رها کرده با زن و فرزندانشانمردم. نزديک شدند

گزينوفون از ثروتمند .  کردندتاراج يافته بسياریيونانيان وارد روستا شدند و خواربارِ . بردند
اشت ها ظروف برونزی بسياری وجود د در خانهدهد کە  بودنِ اين روستای کردستان خبر می

قدر کافی بار بر پشتشان حمل  بە ببرند زيراشانآنها را با خود کە توانستند  يونانيان نمیولی
ور شده شماری  آنها حمله بەی بودند کردها برگشتند وگر تاراجوقتی يونانيان مشغول . کردند می

انيان را يون کە را کشتند و شماری را نيز مجروح کردند ولی چون تعدادشان اندک بود نتوانستند
آنها  کە معلوم نيست. نفر از آنها را اسير کنند دوکە يونانيان نيز توانستند . رانندتااز روستا ب

 بعد از روستا  روزِيونانيان شب را در روستا موضع گرفتند و بامدادِ. تن از کردها را کشتند چند
ر يک گذرِ کوهستانی با دسپس . اهشان ادامه دهندر  بە راهنمايانِ اسيرياریِ بەبيرون شدند تا

، و پس از يک درگيریِ  کە بەپيکارِ اينها آمده بودندمواجه شدندکُرد  مردانِ مسلحِ از گروهی
  نيز زخمی شدند، ولی توانستندتنشانکشتن رفتند و چند  بە يونانیکوتاه دوتا از بهترين افسران

از .  سرشان رها کرده بودندهای کشتگانشان را در پشت لاشهحالی کە از کردها بگريزند در کە 
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 کە در روستای قبلی گرفته بودند دربارۀ راهها جويا شدند؛ او گفت کە يکی از کردهای اسير
 بيچاره را چندان کردِ.  نگرفتندپاسخیسختی شکنجه کردند و  بەاو را. شناسد راهها را نمی
 کە رِ شکنجه حاضر شدسرانجام کُردِ ديگر در زي. گرفتن شکنجه کردند تا جان داد برای پاسخ

   .مسافتی واقع شده است چە  بعدی درآبادیِ کە آنها نشان دهد و بگويد بەمسير را
 روستائيانِ کرد در گلوگاههای کوهستانی با درپیِ بعد داستان برخوردهای پی بەاز اينجا

ضل شمار ف بەدر همه موارد البته کە کند،  میبازگويی بسياريونانيان را گزينوفون با آب و تاب 
 کە  آبادینان و دخترانِز   بەکردند، شدند، آباديها را تاراج می بسيارشان بر کردها پيروز می

با  کە های گزينوفون نوشته. گرفتند کردند، و مسيرشان را پی می افتاد تجاوز می دستشان میبە
هشان تاب بسيار همراه است حکايت غارتهای دائمی اين يونانيان در روستاهای سر را آب و

دفاع از خود نشان داده  هنگام تاراج کردن روستاهای کوچک و بی کە بەاست، و از رشادتهائی
حکاياتِ . شمارد دهد، و اين کارها را فتوحات يونانيان در ايران می اند داد سخن می بوده

 شمار غمِر  بەدهد نشان می کە دست کردها نيز بارها تکرار شده است، بەکشته شدنِ يونانيان
نبوهِ يونانيان بازهم روستائيان دلاورِ کرد با شمار اندکشان همواره در گلوگاهها راه را برآنها ا

 عينِ لافِ گزافهای بسيار گزينوفون در کە سبب بوده همين بە.اند رفته  آنها میبەپيکارِ بسته و می
يانِ کُرد از ستايش دلاوری روستائ است کە  نتوانسته دارد يونانيان ايندربارۀ رشادتِکە 

 ارتش ايران نتوانسته آنها را کە ند استکردها چنان دلاور کە حتی نوشته. خودداری ورزد
البته کردها ايرانی و بخشی از ملت ايران . اطاعت شاهنشاه بکشاند و از آنها باج بگيردبە

بار  کردها است، و او بارآورِ شگفت رشادتِ گر نشانهرحال سخنانِ گزينوفون  بەاند، ولی بوده
در يک مورد نيز سخن از . گويد اندازی سخن می از مهارت کردها در تيراندازی و فلاخن

در  کە نوشتهاو . تن از آنها است  يک روستا و کشته شدنِ چنديونانيان در نزديکیِاين شکستِ 
توسط يک مترجم با کردها مذاکره کرده از کردها خواستارِ صلح  کە اينجا يونانيان مجبور شدند

اجساد  کە آنها از کردها تقاضا کردندنيز، . با امنيت از آن مسير بگذرند کە ند و اجازه يابندشو
های  اندازی بەخانه  بەفکر دستديگر کە  تعهد سپردندلاًآنها بازدهند؛ و متقاب بەکشتگان را

   .ندافت نه مِ آباديهای سر راهشانمرد
وستا شکست خورده و کشته داده باشند  ورزيده از مردم يک رهزار سربازِ دهکە   اينتصورِ

جائی  بەديگر کە اند با آنها وارد مذاکره برای صلح شوند و تعهد سپرده کە و مجبور شده باشند
در چندصد مرد با  کە پرست است  رشادت کردهای ميهنگر نشان ااندازی نکنند، واقعً دست

   .اند اينها مواجه شده و آنها را شکست داده
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ای کردستان گذشته وارد خاک ستانهکنان از کوه کنان و دفاع نی، تاراج مزدورانِ يونا
ئی  شد، و رودخانه  کنونی آغاز میزمان ارمنستان از جنوب دياربکرِ در آن. ارمنستان شدند

 منطقۀ کوهستانی کە کرد، و از اينجا بود و ارمنستان را تعيين می) کردستان(نقطۀ مرزی ماد 
گذرِ  يونانيان پس از روزها راهپيمايی در مسيرهای سخت کە ا بوددر اينج. رسيد پايان میبە

آنها . استراحت پرداختند بە راحتی کشيدههمواره در حال دويدن بودند، نفسِ کە کوهستانی
عمق از رودخانه را  دوروبر گسيل کردند تا جائی کم بە راچند کسروز در آنجا ماندند و  آن

گروه روز ديگر باز با يک .  شب از آنجا عبور کنند در تاريکیِعبور از آن آسان باشد و کە بيابند
ور شدند و چند يونانی را  آنها حمله بەاز پشت سرشان فرارسيده کە  شدندروبەرو مسلح از کردانِ

   .گريخته از رودخانه گذشته وارد خاک ارمنستان شوند کە زخمی کردند؛ ولی آنها توانستند
 نوشتهگزينوفون  کە يک روستای بزرگ و آباد رسيدند بەآنها پس از فرسنگها راهپيمايی

 ارمنستان در جنوب درياچۀ اين نخستين آبادیِ. خورد چشم می بەکاخ شهرياری در آنجا از دور
دست داده نشده، ولی  بەاز برخورد يونانيان با نيروهای ايرانی در اينجا خبری. وان بود

جلوشان  بە مسلحيک گروه  بودبسيار آباد کە روستايک کنارِ روز بعد در   کە دونوشتهگزينوفون 
 آن گروه ده  بەفرماننمايندۀ يونانيان. مذاکره کنندبا نمايندۀ يونانيان  کە آمدند و خواستند

 اجازه يابند خواربار لازم را کە  از اين منطقه است و تقاضا دارندگذشتنقصدشان  کە گفت
جزو ارمنستانِ غربی بود  کە  يونانيان در زمينیآنها اين اجازه داده شد، و بە.دست آورندبە

در چنين نقاطی نيروهای ايرانی چندان زياد نبودند،  کە طبيعی بود. مسيرشان را دنبال کردند
 . دفاع از اين سرزمينها در برابر هيچ نيروی مهاجمی احساس نشده بودگاه ضرورتِ زيرا هيچ

خاطر حفظ امنيت  بە انتظامیکوچکِهای  دسته کە بود قرارگاههای کوچکی بودچە  آن
هائی  چنين دسته کە طبيعی بود. روستايی در آنها مستقر بودند شهری و ميان های ميان جاده
در برابر آنها از  کە توانستند  يونانيان نبودند، و نمیمردیِهزار  مقابله با نيروی بزرگ ده بەقادر

باری نيز  زمستان بود و برف.  داشتنديونانيان قصد غارت روستاها را. روستاها حمايت کنند
 فساد ،درنتيجه. گيرندها پناه  رد روستاها شده در خانهوا کە شروع شده بود، و آنها مجبور بودند
ماهها  کە يونانيان. قابل دفاع بود  امری گريزناپذير و غيرو تباهی در روستاها توسط يونانيانْ

  دختران روستاها تجاوز کنند، و اينها اموری بودنان وز  کە بەبود از زن دور بودند طبيعی بود
 کردند نيز سخن  میاسير کە پسرانی بەحتی از تجاوز يونانيان. پس بارها اتفاق افتاد از اينکە 
در  کە  عموم يونانيان است، و اين چيزی بود سرشتِ انحرافیِگر  کە نشانميان آمده است،بە

شبها در روستاهای  کە توانستند بکنند آن بود  میروستاها کە تنها کاری. ايران شناخته نبود
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افروختند تا روستائيان را از وجود خطر آگاه کنند تا بتوانند زن و  مسير اين گروه آتش می
طبيعی . آنها نرسد بەجاهای امن ببرند تا دست يونانيان بەوَزن و پربها را فرزندان و اموال کم

در برابر انبوهِ  کە  کنند، ولی اين نيز طبيعی بود دفاعاشانمردان هر روستا از روست کە بود
کردند نيروی  احساس می کە رسيدند جائی می بەهرگاه هم يونانيان. بخورنديونانيان شکست 

فرمانِ  کە بەگفتند دروغ می بە،نوشته استگزينوفون  کە گونه قابل توجهی مستقر است، آن
   .ند استسوی ليدِيَە بەاند و در حال عبور از منطقه شاهنشاه گسيل شده

در روستاهای ارمنستانِ است کە   آنهای گزينوفون نکتۀ قابل توجه برای ما در نوشته
بان ز   بەدانستند و مترجمِ يونانيان حتی با زنان و کودکانِ روستاها غربی مردم زبانِ پارسی می

پاره و از هم  ارهزمان هنوز زبان آريايی پ در آن کە دهد اين امر نشان می. گفت پارسی سخن می
لهجۀ  بەتوانستند آرياييهای منطقه می کە هم نزديک بودند بەها چندان دور نشده بود و لهجه
  . بودند) ميتراپرست( مردم ارمنستانِ غربی ميترَيَسنَەکە   آننکتۀ ديگر. پارسی سخن بگويند

 دور از خطر و جمعيت و اهنمايی اسيرانِ روستايی از مناطقِ کمر  بەترتيب اين بەيونانيان
 رسيدند دست می کە هر روستائی بەآنها. دادند اهشان ادامه میر   بەگذشتند و دور از شهرها می

   . باشنداشانکردند تا راهنم  را اسير میخدا دِهزدند و  غارت و تجاوز ناموسی میبە
در برخی از روزها بادهای بسيار سرد شمالی آغاز شد و برفهای  کە افزودهگزينوفون 

 ن را آرام بدارد وتوفان قربانی دادند تا توفاگينی باريدن گرفت، و يونانيان برای خدای سن
   .آنها آسيب نرساندبە

 کرانۀدر ) اکنون طرابزون(تراپيزونت  بە يونانيان پس از مشقتهای بسيار،سرانجام
 روستاهای آنها در. نشين و همزبانِ آنها بود اين يک منطقۀ يونانی. جنوبی دريای سياه رسيدند

در  ماه در همسايگی تراپيزونت واقع شده بود بار افکندند و يک کە  سرزمين کولخيدهاشمالیِ
کرده را دربازارهای  اين سرزمين ماندند و بسياری از روستاها را تاراج کردند، و اموال تاراج

. ان برگردنديون بەاز راه دريای سياه کە پول تبديل کردند، و آماده شدند بەتراپيزونت فروخته
 عنوان غنايم جنگی بەآنها شمار بسياری زن و دختر و کودک را نيز از روستاها ربوده بودند تا

   .اند غنيمت گرفته بەاينها را پس از پيروزی بر شاهنشاه کە يونان ببرند و ادعا کنندبە
و  ؛ تن زنده مانده بودند۸۶۰۰ از مجموعِ ده هزار تنی کە راه گريز گرفته بودنداکنون 

 و  مُرده بودند در راه در اين راهِ درازِ فرارشان هلاک شده بودند کە شماری از آنها تن۱۴۰۰
تعداد کافی برای همۀ  بەشتیکَ.  کشته شدندسر راهشانوستاهای ر   بەبر شماری در حين دست

راه تر يا بيمار بودند توسط چند کشتی از  ناتوان کە  نبود؛ لذا بخشی از آنهارس دست در اينها
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   .اه افتادندر  بەسوی غرب بە را گرفتهکرانههای  يونان فرستاده شدند و بقيه جاده بەدريا
 دريای سياه کرانۀنشين در   يونانیيک آبادیِ بەروزه باز آنها  چندپس از يک راهپيمايیِ

 بزرگانِ آبادی برای کنار آمدن با آنها و در اَمان ماندن از شرشان نمايندگانی را. رسيدند
روزی در اين   چنداينها. آنها بدهند بەهدايا و خواربار کە نزدشان فرستادند و قول دادندەب

سرانجام با . استراحت پرداختند، و يکی دوتا از روستاهای اطراف را غارت کردند بەنقطه
 سوی غرب حرکت کردند، و چند روزِ بەيونانيانِ محل برايشان فراهم آوردند کە کشتيهائی

   .نشينِ کرانۀ جنوبی دريای سياه لنگر انداختند  يکی از شهرهای بزرگ يونانیديگر در کنار
 را در نزديکيهای کشور خويش احساس شاناز خطرها رسته بودند و خود کە اکنون

 ميانشان جدال  دریده فرمانسرِ مسائل  شان برگشتند، و بر  عادات ديرينهسروقتِ بەکردند می
 کە گر هردو برکنار شدند، و هر دسته از يونانيان از هر شهری ديده فرمانافتاد؛ گزينوفون و 

چندين دسته در سه اتحاديه تقسيم  بە جداگانه انتخاب کردند، وده فرمانبودند برای خودشان 
اهشان ر   بە دريا، و يک گروه از راه خشکیهرکدام جداگانه از راهِ) اتحاديه(گروه  دو. شدند

نشين و  وستاهای يونانیر   بەبرد  اينها همچنان داستانِ دستادامۀ داستانِ سفر. ادامه دادند
طور  بەگروه توسط هرکدام از اين سه کە دفاع سرِ راه و تاراج اموال مردم روستاها است بی

کردند، و  گرفت؛ و گاه برای تاراج يک آبادی پرقدرت با هم همکاری می جداگانه انجام می
آباديها  بەته در يک گروه بمانند تا بهتر بتوانندشکل اول برگش کە بەسرانجام مجبور شدند

غرب اناتولی   شمالکرانۀی در  مردهزار  دوگروهِيک  کە در يک مورد نيز. برد بزنند دست
 غربی اناتولی کرانۀدر  کە زمانی. کشته شدند تنشان ۵۰۰ رفتنديک آبادی  بەبرای دستبرد
   . زنده مانده بودند تن از آنها۷۵۰۰ردند  برگاروپايیخاک يونانِ  بەبا کشتی کە آماده بودند

يک افسر  بەاکنون اسکودار نام دارد کە حاکم شهری) سپهرداد(در اينجا سپيترَداتَە 
اکنون (بيزانتيوم  بەاين يونانيان را باکشتی کە بازو مأموريت داد نام فَرنَە بەبلندپايۀ ارتش

نزد  بە بيزانتيوم بود رااز مردم کە  ايرانبازو يک افسر نيروی دريايیِ فَرنَە. بفرستد) استانبول
 او. کشتی برای حرکتشان فراهم است کە  دادخبرافسرانِ يونانی  بەيونانيان فرستاد و اين مرد

بيزانتيوم  بەاند و وقتی از نظر دولت ايران آنها هنوز در خدمت ارتش ايران کە گفتيونانيان بە
يوم بخشی از تراکيە بود و در قلمرو شاهنشاهی بيزانت.  را خواهد پرداختمزدشان ماه برسند

   .قرار داشت
زنی  گويی و لاف گزافه کە داستان فرار ده هزار يونانی را گزينوفون با آب و تاب بسيار

کند او   احساس میخواننده کە تحرير درآورده است، و چنان نوشته شده بەسراسر آن را پر کرده
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بيشتر  کە هرچە  خودمان برای کسانی بخواندسلانِ داستان اميرارهمچونرا  خواسته آن می
 يمخوان  وقتی اين داستان را میما.  بپردازنداو بەآور باشد بيشتر پول و جايزه برايشان لذت

های ديگرِ  ولی در عين حال، در غياب نوشته. يمافت کيشوت می د اميرارسلان و دونيا بەبيشتر
 ، همين کتابِ»کهنه نعمت است ر بيابان کفشد«کە   آنحکم بەاين عهد و بە مربوطتاريخیِ

  و ما بايد از اين مزدورِ؛رود شمار می بە تاريخیمندِ گزينوفون برای ما يک منبع بسيار ارزش
بخشی از  کە گزار باشيم  شاگردِ سقراط و همدرسِ افلاطون سپاسبزرگ و اين فيلسوفِ يونانیِ

شتۀ تحرير درآورده و ر  بەگوييهايش و گزافهزنيهای  لای لاف رخدادهای تاريخی ما را در لابه
وضعی داشته و نبرد  چە ايرانِ ما در آن روزگار کە برای ما برجا نهاده است تا ما امروز بدانيم

او دربارۀ  کە ، اطلاعاتیبعلاوه. چه شکلی بوده است بەتاج و تخت بەیياب دستقدرت برای 
روزگار از کردستان  کردستانِ آن کە دهد یگذارد نشان م روستاهای کردستان در اختيار ما می

کە  بينيم گزينوفون از اين است، تا جائی کە میتر بوده  تر و آبادتر و پرنعمتزامروز بسيار سرسب
   .کند اين روستاها از شهرهای يونانی نيز آبادتر استند ابراز شگفتی می

   شخصيت اَردَشيَر دوم
او پس از شکست کوروش کهتر . منش بود گاَردَشَير دوم مردی زيرک و درعين حال بزر

ديار خودشان  بە تعقيب نکرد، مزدوران يونانی را نيز مورد بخشايش قرار داد تااو راسپاهيان 
کوروش پيوسته  بەدر حين جنگ از او جدا شده کە برگردند، حتی برخی از افسران خودش را

ی از کوروش کهتر هواداری کرده نهان کە عده از بلندپايگان بودند با بزرگواری بخشود؛ و آن
 و از قومِ شهريار ماد۔ازجملۀ اينها يکی هارپاگَە .  قابل تحملی هشدار دادکيفرهایبودند را با 

معلوم . يکديگر داده بودند بەهای متقابلی  کهتر در ارتباط شده وعدهبا کوروشِ کە  بود۔ماد
کيفرِ . اه شده بخشايش طلبيددامن شاهنش بەاو را بازداشت کردند يا خودش دست کە نيست
روز تمام در  د و يکيک روسپی بابلی را برهنه بر دوش بنشانَ کە  چنين مقرر شدهارپاگَە

   ١.خيابانهای بابل بگردد تا مردم او را ببينند
 دربارۀ اَردَشَير دوم آورده  پيش از خودشپلوتارک از نوشتۀ يونانيانِ کە گزارشهائی

 کە نوشتهپلوتارک . نواز و دادگر بوده است شَير دوم شاهنشاهی مردماَردَ کە دهد است نشان می
زمان  در آن. گذشت اوضاع رعايا از کنار دهی می بەروزی اَردَشَير دوم در حين شکار يا سرکشی

رفتند  پيشواز می بە آبادیشد، مردمِ  نزديک میئی يک آبادی بەوقتی شاهنشاه کە مرسوم بود
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از آن آبادی بود و چيزی برای  کە دستی مرد تهی. بردند ی مکش پيشو برايش هدايا و 
نزد شاهنشاه رفته آن  بەئی آب برگرفته شکسته کنار جوی آبی رفته کوزه بەی نداشت،کش پيش
شاهنشاه . ی نداشته استرس دستچيزی  بەجز اين کە  کرد و گفتکش پيششاهنشاه  بەآب را

هديۀ او  بەزر پول جام زرينی پر از فرمود تا دست خوش آمد و  ساده و تنگ اين مردِکش پيشرا 
   ١.دادندشاهی 

 را يی برسر زبانها بود و آن اين داستان تا دو هزار سال بعد هم در ميان اقوام خاورميانه
 را اش آن  نيز در کتاب مثنوی بلخیمولوی. دادند سيرتِ ناشناخته نسبت می يک شاه نيکبە

   .نامِ عربِ عباسی نسبت داده است خليفۀ بی بە، ولیبازسروده ئی بەگونه
 در  نيز داستانهائیاند  کە يونانيها نامش را استاتيرا نوشتهدربارۀ شهبانوی اَردَشَير

از . صفتی وی بوده است  بزرگواری و ايرانیگر  کە نشان بازمانده استهای يونانيان نوشته
شد و در   سوار میدار  پردهدارِ ۀ اطاقک، اين شهبانو بر گردوننوشتۀ پلوتارککە بە  آنجمله
از نزديک با او  کە توانستند کرد و مردم می امور مردم سرکشی می بەگذشت و های شهر می کوچه

   ٢. برساننداو بەگفتگو کنند و عرايضشان را
، و پرستش اناهيتَە پديد آمد دربار شاهنشاهی ر دوم تحول بزرگی در دينِيدر زمان اردش
دين کهن ايرانيان بود، و خبر  بەيک معنايش بازگشت کە ،مرسوم شددا و ميترَ در کنار اهورَمَز

. اند مغانِ مذاهب ناهيدی و مهری نفوذ بسيار زيادی در دربار شاهنشاه داشته کە دهد از آن می
اند در زمان اَردَشَير دوم  ميترَ و اناهيتَە را تا مقام الوهيت بالا برده کە شايد آن نسکهای اوستا

مناسبت  کە بەئی اَردَشَير دوم در نوشته. اوستای کهن افزوده شده باشد بەغانتوسط همين م
   :گويد میيادگار نهاده است چنين  بەنوسازی کاخ شوش

من در زندگی خويش  کە ياری اهورَمَزدا اين است کاخ هديش بە.سخن اَردَشَير شاه
ن کاخ هديش را از هر گزندی اهورَمَزدا و اناهيتَە و ميترَ مرا و اي. همچون پرديسی بنا کردم

   .محفوظ بدارند
های مرمرينِ اناهيتَە را در نقاط بسياری از کشور پهناورش، از جمله در   پيکرهفرمود تااو   

در  کە ها  اين پيکره٣.استخر و بابل و شوش و همدان و باختريە و دمشق و سارديس برپا داشتند
لا و کمرباريک با پستانهای برآمده را نشان ئی بلندبا کنار رودها برپا شده بودند دوشيزه
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پر از سنگ لاجورد با نوارهای زرين در  سر دارد و صد ستارۀ هشت تاجی زرين بر کە دادند می
گردنِ سفيدِ   زرين بربندِ  جواهرنشان در گوش و گردنوارۀ زرينِ اند، گوش اطراف تاجش آويزان

است  تنگی بسته بەر پا دارد، کمربندش را زرين ددرخشانش دارد، جامۀ زربفت بر تن و کفشِ
نشانۀ  کە  در دست داردبَرسُمئی   دسته. نماتر جلوه کند خوش هرچە اش تا پستانهای برآمده

بازوان و سينۀ سپيدش از دور هويدا است، و انگشتانش همچون .  اهورَمَزدا استپرستندگیِ
همچون آبشار تا کمرگاهش  کە او زيباترين دوشيزۀ جهان است با موهائی. درخشند بلور می

  . کشند را می  سفيد آنچهار اسپِ کە ئی ايستاده است بر روی گردونه. افتاده است
 شايد اين يَشت را در همان زمانِ. در يشتها از اناهيتَە شده است کە اين وصفی است

شدند؛  ا می در کشور پهناور هخامنشی برپاو فرمانِ بەها اين پيکره کە  نوشته باشنداردشير دوم
برآمده از تعاليم دين  کە ؛ ذهنیدارد ذهن ايرانی نشان از زيباپرستی واقعیِ کە هائی پيکره

دانست،  ستود و اهورَمَزدا را زيباترين ذات می هايش می زيبايی را در همۀ جلوه کە ايرانی بود
 اندوه را آفريدۀ کرد، و غم و شمرد و شادزيستی را تبليغ می شادی را برترين دهش اهورَمَزدا می

   .کرد نکوهيد و از خود دور می دانست و می اهريمن می

   روابط يونان با ايران در زمان اَردَشيَر دوم
 و او در سارديس شدقلمرو چيترَفَرنَە افزوده  بەپس از کوروش کهتر شهرياری ليديە

چيترَفَرنَە که آخرينشان همين (تا کنون شهريار خاص خودش را داشت  کە ليکيە. مستقر شد
 نيروی دريايی ايران در هِدِ فرمان. صورت يکی از استانهای تابعِ ليديە درآمد بەپس از اين) بود

درعين حال شهريای بيزانت و تراکيە  کە بازو بود دريای ايژه و آبهای جنوبی اناتولی نيز فرنَە
وخدای ناوهای ايران در نا. در ايونيە استقرار داشت کە بَرزَن بود نيز داشت، و معاون او ساتی

 زير دست يک افسر پارسی کە نام کونون بود بە يک ناوخدای آتنی اين زماندريای ايژه نيز در
  . کرد انجام وظيفه می) سپهرداد(نام درياسالار سپيترَدات بە

ايران  بە امور يوناندر شاهشاهبرای مشورت با  کە بازو پس از بازگشت از سفری فرنَە
 بەکارِ دست رفتهقبرس  کە بەفرمودسپهرداد و کونون  بە آورد وبەهمراهطار زر  قن۵۰۰رفته بود 

شورش . ساختن چندين ناو جنگی برای تقويت نيروی دريايی ايران در شمال مديترانه شود
آن اشاره کرديم، در ميان گرفتاريهای دربار ايران کامياب شده بود، مصر  بەبالاتر کە مصر

 کە  بازيافته بود، و شاهنشاه تصميم داشتنوينميت يک فرعون استقلال خويش را زير حاک
   .تر خواهيم خواند را پائين  لشکرکشی کند، و اين از راه زمين و دريابرای بازگيریِ مصر
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ايران بيش از هر زمان ديگری بود، و اين  بەم وابستگی آتن در آغاز سدۀ چهارم پ
سپارت صورت گرفته بود سبب رنجش گيری روزافزون ا در رقابت با قدرت کە وابستگی

 فرعونِ. قدرت خويش را بازيابد کە ، زيرا آتن دوباره فرصت يافته بودشداسپارت از ايران 
کە اوضاع يونان را بر ايران آشفته   برای آناز اين وضعيت خبر يافته بود کە  مصر نيزنونشستۀ

هزار  ۵۰۰اسپارت در ارتباط شد و  با سران سازد و نيروهای ايران را درگيرِ مشکلات يونان کند
 تا جزاير برآغاليدپيمانه غله و ساز و برگِ صد ناوِ جنگی برای شاه اسپارت فرستاد و او را 

نيروی نظامی ايران در يونان مشغول  کە هدف فرعون آن بود. همسايه را برضد ايران بشوراند
  . مصر لشکرکشی کند کە بە و شاهنشاه فرصت نيابدشود

 مصادرهفرعون برای اسپارت فرستاده بود در نزديکی رودس توسط کونون  کە  هرچەاما
 بيش از اسپارت کە ها با اين اقدام نشان دادند آتنی. شد اَيونِيَەشده تحويل کارگزاران ايران در 

 پيمانِ آتن بودند برای هم کە  اروپايیتبس و ارگوس و کورنت در يونانِ. شاهنشاه وفادارند بە
 افسر اهل رودس  قنطار زر توسط يکپنجاهبازو   فرنَەتشان از ايران استوارتر گردداطاعکە  آن

 پاسِ بە. اين هديۀ بزرگ شاهنشاه را پذيرفتندبرای سرانشان فرستاد، و آنها با شاددلیْ
دستِ کنون در اختيار سران آتن نهاده شد  بەبرداری آتن از شاهنشاه مبلغ پنجاه قنطار زر فرمان

 يونانیِ سربازانِ کە بەآتن چندان بود بەعنايت.  دفاعی آتن را نوسازی کنندایه ديوارهتا 
آتن  بەديوارهنوسازی  بەبرای کمک کە  شدفرمان فرستاده ايران در دريای ايژه نيروی دريايیِ

   ).م  پ۳۹۳سال (بروند 
. شد ايران هر روز بيشتر می بە آتنوابستگیِسبب سياستهای باتدبيرانۀ چيترَفَرنَە  به

 هنگام شهريار ارمنستان غربی بود تا اين کە بازو  درگذشت، و ترے۳۹۲چيترَفَرنَە در سال 
 ئی زادۀ باختريە برای شهرياری ارمنستان نيز يک بزرگ. سارديس گسيل شد بەجای اوبە
قلمرو ).  رودگونَەشوهرِ(بود شوهر دختر شاهنشاه  کە فرستاده شد» اَسپ اوروَنت«نام بە

   .اَسپ نيمۀ شرقی اناتولی بود و کيليکيە نيز در درون قلمرو او قرار داشت  اوروَنتروايیِ فرمان
 اروپايی در شدۀ همۀ شهرهای يونانِ با شرکت سرانِ دعوت کە ئی ودی در جلسهز بە

 شدنامۀ شاهنشاه قرائت   در سارديس تشکيل شد، فرمان ۔نمايندۀ شاهنشاه۔بازو حضور ترِے
  . تن و اسپارت و دوستی آنها با دولت ايران تأکيد رفتدر آن بر استقلال آکە 

 بازو  اروپايی همراه ترے يک هيأت بلندپايه از سران شهرهای يونان۳۸۷ِ در سال
شاهنشاه اين هيأت را با عنايت و نوازش . حضور شاهنشاه برسندبەدر شوش  ان رفتند تاايربە

  . بسيار پذيرفت
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ت همۀ سران يونان اروپايی در سارديس در ئی با شرک  جلسهديگربارهسال بعد  يک
بر سلطۀ کامل  کە نامۀ شاهنشاه برايشان خوانده شد بازو تشکيل شد، و متن فرمان حضور ترے

سران .  همۀ شهرهای يونان تأکيد داشتسميت شناختن خودمختاریِر   بەنيزايران بر منطقه و 
» صلح شاه «۔با افتخار۔نامه را  مانيونانيان اين فر. يونان با متن فرمان توافق کامل نمودند

معنای حق مداخلۀ کارگزاران ايران در همه شهرهای لاً بەعم» صلح شاه«ولی اين . ناميدند
   :نويسد اومستد پس از ذکر اين رخدادها می. يونان اروپايی بود

کە   اروپايی بود پذيرفته بودنداصِرفً کە يونانيانِ اروپا حق مداخلۀ پارسی را در کارهائی
 ی کندي بەخوبی خودستاتوانست اَردَشَير می. خطرناکترين پيشينه برای آيندۀ نزديک بود

   ١.داريوش و خشيارشا درمانده شده بودند او کامياب گشته بود کە آنجائیکە 
کرد دهان   می اروپايیسران يونانِ بەشاهنشاه اردشير کە ئی مندانه دهشهای سخاوت

 اروپايی و ازجمله آتن و اسپارت با ايران در تمام وابط يونانِر. شان را شيرين کرده بود همه
خوانيم نيز  ما در تاريخ می کە  درخشش تمدن يونانی.پابرجا مانددوم دوران سلطنت اَردَشَير 

امنيت و آرامشی کە سياستهای اردشير دوم در يونان اروپايی  .همين دوران است بەمربوط
  . ن تمدن شده بودبرقرار کرده بود باعث شکوفايیِ اي

   مصر در زمان اَردَشيَر دوم
 دوم با برادرش اردشير در ميان گرفتاريهای ۔آن اشاره رفت بەکه بالاتر۔شورش مصر 
» اَمِرتايوس«نامش را  کە کاميابی رسيده و رهبر شورش بەآمدهای آن کوروش کهتر و پی

بوجيە  وهفتم از کام  بيستانِخاند(وهشتم فرعان را تشکيل داده بود   بيستخاندانِاند  نوشته
مواجه » اوروت نَيفَە«نام  بەولی اَمِرتايوس با يک رقيب قدرتمندِ مصری). بود تا داريوش دوم

 ميان اين دو رقيب کە جنگ داخلی مصر.  تاج و تخت مصر بودمدعیِنوبۀ خودش  کە بەشد
ونهم فرعونان   بيستخاندانِە  کاوروت انجاميد نابودی اَمِرتايوس و پيروزی نَيفَە بەاه افتادر بە

تکيۀ عمدۀ هردوی اينها بر روی مزدوران يونانی و ليبی ). ۳۹۸حوالی سال (گذاری کرد  را پايه
در اين دو فرعون  کە معلوم نيست. کردند  خدمت می در مصر ايرانسپاهتا پيش از آن در  کە بود

  . اند پايه حمايت داشته چە ميان کاهنان و بوميان مصر تا
 درگذشت يا از ميان برداشته ۳۹۳ در سال  نيز سلطنتش چندان ديرپا نبود واوروت يفَەنَ

 مصر  با ايرانيانِ يادشدهفرعونانِهر سه . جايش نشست بە»احوروس«شد، و برادرش 
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ولی اکنون .  و در سرِ فرصت بەآنها بپردازند بدارندعملی در بیرفتاری کردند تا آنها را  خوش
سلطۀ ايرانيان از مصر برچيده شده است رقيبان قدرتِ مصری از خاندانهای رسيد  کە بەنظر می

شدند  فرعونانِ کهن از هر سو سر برآوردند، و هرکدامشان مانع از قدرتِ گرفتنِ واقعیِ کسی می
لذا در سراسرِ اين سالها کە مورد گفتگويمان است اوضاع مصر . زد کە بر مسندِ فرعونی تکيه می

خواست کە خدای  شد می بود کە هرکە فرعون می» علت اين امر نيز آ. بەشدت آشفته بود
. شد خودش را خدای بزرگِ مصر کند، و با مخالفت کاهنان معابد خدايان ديگر مواجه می

کە فرعون شود  گانۀ يادشده هرکدامشان تا پيش از آن را نيز ناگفته نگذرم کە فرعونان سه اين
  . يافت ناشی از نبوتش بود  مقام فرعونی کە میکاهنِ بزرگِ يکی از معابد بود و

 کە دربار ايران پيام فرستاد بەمواجه بود» اَنبُف نَخت«نام  بەبا رقيبیکە   چوناحوروس
. سميت شناخته شودر   بە تابع شاهنشاهیعنوان يک کشور خودمختارِ بەحاکميت او بر مصر

توانست کە بەياریِ دربارِ  د میش اين يک سياست حکيمانه بود کە او اگر در آن کامياب می
او همان سياستی را در پيش گرفته بود کە سران يونانِ . ايرانْ آرامش را بەکشورش برگردانَد

 در ۔ معبد نيت بزرگکاهنِ۔انبف  ولی نخت. اروپايی در پيش گرفته و کامياب نيز شده بودند
اين . و خودش فرعون شدشت با او در جنگ شده او را از ميان بردا) شمال دلتای مصر(سائيس 

از او باز  کە پولهائی. فرعون نيز خود را شاه خودمختار ولی زير فرمان شاهنشاه اعلام داشت
. رود با فروتنی در دنبال گردونۀ شاهنشاه پياده می کە دهد مانده است او را در حالی نشان می

مصر  بەايران از لشکرکشیفرستاده تا   مقررشده را برای ايران میاو باجِ کە شود معلوم می
 کە مردی انبف نخت. پيش ببرد بەکشورش هايش را در برنامه کە خودداری ورزد، و او بتواند

از درآمدهای کشاورزی ۔درصد ماليات بر درآمدهای مردم مصر  دهکە   آنپرست بود ضمن ميهن
و شماری  وضع کرد، در مصر يک سلسله اقدامات اصلاحی انجام داد ۔تا بازرگانی و صنعت

  . دست آورده نيرو گرفت بە برافراشت يا نوسازی کرد و خشنودی مصريان راچند نقطهمعبد در 
 کە بالاتر  متوجه يونان اروپايی بودتًادر ميان اين رخدادها توجه دربار ايران عُمدَ

. برای وابسته کردن يونان داشت بسيار کامياب شد کە ، و در اهدافیاش سخن رفت درباره
سال مشغول تدارک برای   گيرد چندواپسفرمان داشت مصر را  کە  پارسیِ شامشهريارِ

 ده فرمان(بازو   توسط فرنَە۳۷۳اين لشکرکشی سرانجام در تابستان سال . مصر بود بەلشکرکشی
علاوه بر سپاهيان ليديە و .  ناو جنگی انجام شد۳۰۰با ) کل نيروی دريايی ايران در مديترانه

ی ازجمله آتن در اين لشکرکشی يوازده هزار سرباز از يونان اروپاينيقيه دايونيە و قبرس و ف
فرعون با تمام .  شمالی مصر پياده کردکرانۀ را در سپاهيانشبازو  فرنَە. شرکت داشتند
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بازو برای گرفتن ممفيس  دو ماه تلاش فرنَە. نيروهايش آماده برای دفاع از استقلال مصر بود
بازو  فَرنَە. ير آب بردز  بە رای شمالیرارسيد و طغيانِ سالانۀ نيل زمينهاناکام ماند، و تابستان ف

بازو با بخشی از   ە برگشتند، و فرن بەقبرسنشينی کرد، ناوها دست از نبرد کشيده عقب
 از راه غزه لشکرکشی را از  ديگریشام رفت تا در فرصت مناسب بەنيروهايش از راه خشکی

 بزرگ خود  پيروزیِمصريانْ.  درگذشتشامه شده بود در خورد لساپير و  کە ولی او. سر گيرد
  نقش کردمعبد چند های بر ديواره را جشن گرفتند، و فرعون يادگار اين پيروزی را يانبر ايران

پسر حقيقیِ خدای «مصر استقلال خويش را بازيافته بود، و حاکميت . کە برای ما مانده است
   .مصر برگشته بود بە»آسمان

پَتوکَە  برسر قدرت در شام و کَت کە سبب رقابتهائی بە شده بود، وخورده سالشَير دوم اَردَ
شکوه شاهنشاهی از دست  کە رفت و ليديە ميان نيرومندان پارسی در جريان بود بيم آن می

بخشی از عربيه بود را فرعون  کە  سيناغزه و بيابانِ. ثبات شده بود اوضاع در شام بی. برود
فته ضميمۀ مصر کرده بود و با برافراشتن معبد باشکوهی برای عربها حمايت آنها انبف گر نخت

سلطنت  بە۳۶۱در سال  کە انبف پسر و جانشين نخت۔دجدحوروس . دست آورده بود بەرا
او در سال دوم سلطنتش .  درصدد بيرون کشيدن فلسطين و شام از زير سلطۀ ايران بود۔رسيد

ولی شهريار سوريه شکست سختی بر او وارد آورده او را اسير . روی کرد در درون فلسطين پيش
  و ليبيايی مزدوران يونانیشان بيشينهکه ۔خوردۀ مصر  سپاهيان شکست. شوش فرستاد بەکرده
مصر  بە)برادرزادۀ دجدحوروس(» هارهَبی نَخت « افسری بەنامهمراه از شام بە۔بودند

شوش فرستاده  بەدجدحوروس. صر شده فرعونِ مسلطنت نشست بەبرگشتند و نخت هارهبی
تا ديگرباره بەعنوان کارگزارِ مصر برگرداند تا  بە وبخشود و نواختشد، ولی شاهنشاه او را 

 مصر برسدکە بە  آنولی او پيش از. ايران بەسلطنت مصر بنشيند و دجدحوروس را برکنار کند
  و جسدش را)هر دادندشايد برخی مصريانِ همراهش بەاو ز (بيماری اسهال خونی درگذشتبە
   . از دنيا رفت۳۵۸سال  اَردَشَير دوم نيز در همين سالِ. مصر بردندبە
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